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تهران آرام‌آرام در حال فرو رفتن است؛ نه با زلزله‌ای مهیب یا انفجاری 
ناگهانی، بلکه با فرونشستی که سال به سال، میلی‌متر به میلی‌متر، 
زمین زیر پایمان را می‌بلعد. معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان 
مدیریت بحران هشدار داده اســت که جنوب‌غرب تهران بیش از 
۳۰ سانتی‌متر نشســت کرده و اگر روند برداشت بی‌رویه آب‌های 
زیرزمینی ادامه یابد، مناطق شــرقی هم دیر یا زود گرفتار خواهند 
شد. این تغییرات تدریجی آن‌قدر آرام رخ می‌دهد که مردم در خانه 
و محل کار خود متوجه‌اش نمی‌شوند؛ اما لوله‌های آب و گاز، خطوط 
ریلی و سازه‌های زیربنایی با لرزشی نامرئی خبر از فروپاشی می‌دهند.

اما شاید خطر بزرگ‌تر، نه در ترک خوردن خاک، که در ترک خوردن 
لایه‌های اجتماعی و فرهنگی ما نهفته باشــد. همان‌گونه که زمین 
بی‌صدا فرو می‌نشیند، جامعه نیز در حال فرونشست است؛ مهاجرت 
پزشکان، کمبود پرستاران، بی‌میلی به کار و تولید و بی‌اعتمادی به 
آینده همه نشانه‌های نشستی هستند که دیده نمی‌شوند اما عمیق‌تر 

از هر گسل، حیات جمعی ما را تهدید می‌کنند.

    وقتی درمانگران می‌روند
در نظام سلامت، آمارها هشــداردهنده است. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی تهران اعلام کرده که از میان ۵۰۰ مجوز استخدامی برای 
پرستاران، تنها ۳۰۰ نفر داوطلب شــده‌اند. این در حالی است که 
دانشگاه با کمبود بیش از ۱۵۰۰ پرستار روبه‌روست. افزون بر این، 
حدود ۳۰ هزار پزشک در کشور، به جای کار در حرفه خود، به مشاغل 
غیرپزشکی روی آورده‌اند. مهاجرت جغرافیایی و شغلی، دو روی یک 
سکه‌اند: بخشی از نیروی متخصص کشور به خارج می‌رود و بخشی 
دیگر در داخــل از کار اصلی خود دل می‌کنــد. علت این مهاجرت 
خاموش روشن اســت؛ تفاوت فاحش درآمد با کشــورهای دیگر، 
نبود امنیت شغلی و هزینه‌های سنگین زندگی در شهرهای بزرگ. 
پرستاری که حقوقش کفاف اجاره یک آپارتمان کوچک را نمی‌دهد، 
چگونه می‌تواند به ماندگاری امیدوار باشد؟ نتیجه چنین وضعیتی، 
نه فقط کمبود نیرو در بیمارستان‌ها، بلکه سست شدن ستون‌های 

اعتماد عمومی به نظام سلامت است.

   فرونشست اجتماعی؛ از بیمارستان تا سالن سینما
این پدیده محدود به حوزه سلامت نیســت. در سینما و فرهنگ، 
در اقتصاد و صنعت جوان‌ترها یا مهاجرت می‌کنند یا به مشــاغل 
دیگری روی می‌آورند. در صنعت، کارآفرینانی که ســرمایه اندکی 
داشتند، به دلیل نوســانات ارزی و تورم‌های افسارگسیخته عطای 
تولید را به لقایش بخشیده‌اند. در کشاورزی، کشاورزانی که زمین و 
آبشان بی‌ثمر شده، یا زمین را رها کرده‌اند یا به کارگری در شهرها 

پناه برده‌اند.
این‌ها همه فرونشســت‌های اجتماعی و فرهنگی‌اند؛ روندی آرام، 
تدریجی و بدون هیاهو، اما با پیامدهایی به‌مراتب ویرانگرتر از یک 
فروچاله‌های ناگهانی. آنچه از دســت می‌رود، نه فقط نیروی کار یا 
تولید، بلکه امید به آینده است؛ سرمایه‌ای که اگر فرو ریزد، با هیچ 

بارشی تامین نخواهد شد.

   زندگی در تعلیق
چرا جامعه‌ای به چنین فرونشستی دچار می‌شود؟ ریشه اصلی را باید 

در روان‌شناسی »انتظار« جست‌وجو کرد. انسان ایرانی در وضعیت 
تعلیق زندگی می‌کند: منتظر کاهش یــا افزایش نرخ دلار، منتظر 
تصمیم‌های دولتی درباره یارانه‌ها، منتظر تغییر در سیاست خارجی، 
منتظر جنگ یا صلح، منتظر تعیین شدن نتیجه مذاکراتی که بیش از 
دو دهه ادامه یافته است. در این وضعیت، فرد احساس می‌کند هیچ 

نقشی در شکل‌دادن به آینده ندارد؛ تنها می‌تواند تماشاچی باشد.
این تعلیق فلج‌کننده است. فردی که آینده‌اش را در اختیار ندارد، 
نمی‌تواند تصمیم‌های بزرگ بگیرد. ازدواج، سرمایه‌گذاری، بچه‌دار 
شدن، یا حتی انتخاب شغل همه به امید به آینده استوارند. همین 
بی‌عملی تدریجی به نوعی فرونشست روانی می‌انجامد؛ فرو‌نشستنی 

که مانند خاک زیر شهر، آهسته اما پیوسته رخ می‌دهد.

   اقتصاد نااطمینانی
فرونشست اجتماعی بی‌ارتباط با اقتصاد نیســت. در کشوری که 
ارزش پول ملی در کمتر از یک دهه ده‌ها برابر سقوط کرده، اعتماد 
به آینده اقتصادی سخت اســت. جوانی که امروز حقوق ماهانه‌اش 
معادل چند ده دلار است، می‌داند فردا شاید نصف همین هم نباشد. 
در چنین شرایطی، انگیزه برای ماندن، تولید کردن یا سرمایه‌گذاری 

کاهش می‌یابد.
اقتصاد نااطمینانی درست مانند برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی 
عمل می‌کند؛ لایه‌های حمایتی جامعه را خالی می‌کند و بستری 
برای نشســت فراهم می‌آورد. حتی اگر بارندگی‌های سیاســی یا 
اقتصادی گهگاه رخ دهد، حفره‌های خالی پر نخواهد شد. سرمایه 
انسانی که مهاجرت کرد، دیگر بازنمی‌گردد؛ اعتماد اجتماعی که فرو 

ریخت، به این آسانی‌ها دوباره شکل نخواهد گرفت.

   امید برابر نشست
با این همه، فرونشست اجتماعی سرنوشت محتوم نیست. همان‌طور 
که در مهار نشســت زمین راهکارهایی چون بازچرخانی پساب یا 
محدودیت برداشت وجود دارد، در جامعه نیز می‌توان با سیاست‌های 
روشن و اعتمادساز از شــدت نشست کاست. افزایش واقعی حقوق 
کادر درمان، حمایت از تولیدکنندگان فرهنگی و صنعتی و اقتصادی، 
ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و مهم‌تر از همه، بازگرداندن 
نقش و اختیار به مــردم در تصمیم‌های سرنوشت‌ســاز، می‌تواند 

لایه‌های اجتماعی را تقویت کند.

   عاقل را اشارتی کافی است
وقتی زمین تهران در سکوت ۳۰ سانتی‌متر پایین می‌رود، ما متوجه 
نمی‌شــویم؛ تنها خطوط لوله و ریل قطار به ما هشدار می‌دهند. در 
جامعه هم نشانه‌ها همین‌طور اســت. کاهش داوطلبان پرستاری، 
مهاجرت پزشکان، تعطیلی کارگاه‌های کوچک، یا کاهش آمار ازدواج 
جملگی نشانه‌اند. تمام این‌ها همان ترک‌های نامرئی‌اند که دیر یا زود 
به شکاف‌های بزرگ بدل می‌شوند. اگر امروز به این نشانه‌ها بی‌تفاوت 
باشیم، فردا با هزینه‌ای سنگین‌تر روبه‌رو خواهیم شد. فرونشست 
زمین شاید با مهندسی خاک مهار شــود؛ اما فرونشست اجتماعی 
تنها با بازسازی اعتماد و امید قابل ترمیم است. هشدار تهران درباره 
نشست زمین، در واقع هشــدار به همه ماست: زیر پایمان، نه فقط 

خاک، که مبادا جامعه فرو بنشیند. 
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سرانجام نماینده اسکار معرفی شد؛ »علت مرگ: نامعلوم«. فیلمی که سه سال طعم توقیف را چشید. آن هم نه 
از آن توقیف‌های معمول سینمای ایران. فیلم در جشنواره چهلم فیلم فجر با وجود رأی اکثریت آرا،‌ درنهایت 
از دایره کنار گذاشته شد. آن روز علی زرنگار، کارگردان فیلم در واکنش به این تصمیم جشنواره، چنین از 
فیلمش دفاع کرد: »سینما، تاریخ‌نگاریِ اجتماعی‌ست. فیلمِ اجتماعی، روایتگرِ روزگاری‌ست که بر مردمان 

می‌رود و »علت مرگ: نامعلوم« یک فیلم اجتماعی‌ست که وفادارانه به واقعیت می‌پردازد...

   تلنگر

هر سال که فصل بودجه‌نویسی نزدیک می‌شود، واژه‌ها و 
ارقام تازه‌ای روی کاغذ می‌آیند، اما قصه، تکراری اســت. 
دولت‌ها با زبان وعده از »اصلاح ساختار« سخن می‌گویند، 
مجلس از ضرورت »انضباط مالی« می‌گوید و کارشناسان، 
همچنان از ســیطره هزینه‌های جاری و غیبت شفافیت 
می‌نالند. آنچه در این میان از زبــان معاون رئیس‌جمهور 
و رئیس ســازمان برنامه و بودجه شنیده شــد اما دوباره 
امیدی کوتاه به تغییر ایجاد کرد. وی از حذف ردیف‌های 
کم‌اولویت، ادغام ســازمان‌های موازی و حرکت به سمت 
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد خبر داد. او حتی استعاره‌ای 
ملموس به کار برد و گفت پول نباید در پیچ‌وخم نهادها و 
سازمان‌ها مانند یخی آب شــود و هرگز به دست ذی‌نفع 

نهایی نرسد.
این تصویر ساده، حقیقتی تلخ را بازگو می‌کند؛ در کشوری 
که منابعش محدود اســت، فاصله میان بودجه‌ریزی روی 
کاغذ و بهره‌برداری در زندگــی واقعی مردم، همان جایی 
اســت که اعتماد عمومی از بین می‌رود. اگــر هر ریال به 
جای تبدیل شدن به مدرســه، جاده یا اشتغال در مسیر 
پرداخت‌هــای بی‌حاصل یــا نهادهای بی‌اثر ذوب شــود 
نتیجه چیزی جز افزایش بدهی دولت، گسترش نارضایتی 

اجتماعی و تضعیف بنیان‌های اقتصادی نخواهد بود.
اکنون کشــور در آســتانه تدوین بودجه ۱۴۰۵ قرار دارد 
و این بار وعده‌ها جدی‌تر از همیشــه تکرار می‌شــود. اما 
تجربه نشان داده است که اصلاحات بودجه‌ای به‌سادگی 
ممکن نیست. مقاومت دستگاه‌ها، فشــارهای سیاسی و 
تاریخی بودن برخی ردیف‌هــا، همگی دیوارهایی بلند در 
برابر تغییر می‌سازند. با این حال، هم‌زمانی این وعده‌ها با 
موضع رئیس‌جمهور جدید، مسعود پزشکیان که صراحتا 
از »پول‌های بی‌برون‌داد« و »ده میلیون حقوق‌بگیر دولت« 
گلایه کرده، فرصتی کم‌ســابقه برای همســویی دولت و 

مجلس ایجاد کرده است. 

   از وعده‌های قدیمی تا هشدارهای تازه
بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، شــعاری نیست که امروز 
اختراع شده باشد. بیش از دو دهه است که دولت‌ها وعده 
اجرای آن را داده‌اند؛ اما هر بار یا بــه تعویق افتاده یا تنها 
در بخشی از دستگاه‌ها نیمه‌کاره مانده است. دلیل اصلی 
روشن است. ساختار فعلی برای بسیاری از نهادها سودآور 
است. دستگاهی که بدون ارائه برون‌داد مشخص، سالانه 
اعتبار بیشــتری می‌گیرد، چــرا باید حاضــر به پذیرش 

شفافیت و ارزیابی شود؟
پزشکیان این چرخه را به‌خوبی نشان داده است »چرا باید 
به نهادی که هیچ اثری ندارد، پول بدهیم؟« این پرسش، 
ساده اما بنیادی است. مردم نیز همین را می‌پرسند. آن‌ها 
که زیر فشار تورم ۴۰ درصدی و مالیات‌های سنگین زندگی 

می‌کنند، وقتی می‌بینند پولشان صرف بنیادها و موسساتی 
می‌شود که حتی رئیس‌جمهور هم آن‌ها را بی‌اثر می‌داند، 

احساس بی‌عدالتی می‌کنند.

   اقتصاد قربانی دولت بزرگ
دولت امروز، با نزدیک به ده میلیون حقوق‌بگیر، بیش از هر 
زمان دیگری فربه شده است. بخش اعظم درآمدهای نفتی 
فقط صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود و جایی برای 
توســعه باقی نمی‌ماند. در چنین وضعی، حتی اگر قیمت 
نفت بالا برود یا مالیات‌ها بیشــتر شود، باز هم هزینه‌های 
جاری همه را می‌بلعد. این فربگی دولت، نه‌تنها اقتصاد ملی 
را زمین‌گیر می‌کند بلکه زندگی روزمره مردم را هم تحت 
فشار می‌گذارد. وقتی همه درآمدها صرف پرداخت حقوق 
می‌شود، طبیعی است که پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره رها 
شوند، راه‌ها فرسوده بمانند، بیمارستان‌ها به‌روز نشوند و 
صنعت، دسترسی کافی به ســرمایه‌گذاری نداشته باشد. 
در نتیجه، کیفیــت خدمات عمومی پاییــن می‌آید و بار 
این کاستی‌ها بر دوش مردم می‌افتد. خانواده‌ای که جاده 
ناایمن، مدرسه فرسوده و خدمات درمانی ناکافی می‌بیند، 
به‌طور مستقیم هزینه بزرگ شــدن دولت را می‌پردازد. 
دولت بزرگ، دشمن کارآمدی است. دولت اگر نتواند وزن 
خود را سبک کند، هر سال سهم بیشتری از بودجه عمرانی 
و توسعه را می‌بلعد و این فرسایش نارضایتی عمومی جامعه 

را به همراه خواهد داشت.

   بودجه‌ریزی و اعتماد عمومی
بودجه فقط یک سند مالی نیست؛ آینه‌ای است که مردم 
در آن، عدالت و صداقــت حاکمیــت را می‌بینند. وقتی 
مالیات‌دهنده می‌بیند پولش صــرف نهادهای غیرضرور 
می‌شود، احســاس بی‌قدرتی و بی‌عدالتی می‌کند که به 

»فرسایش اعتماد نهادی« می‌انجامد.
اعتماد نهادی، سرمایه‌ای نامرئی است و تا زمانی که وجود 
دارد، جامعه با سختی‌ها کنار می‌آید. اما اگر مردم باور کنند 
که منابعشان درســت خرج نمی‌شود، حتی کوچک‌ترین 
بحران اقتصادی می‌تواند به اعتــراض و نارضایتی بزرگ 
تبدیل شود. در سال‌های اخیر، افزایش شعارهای انتقادی 
نسبت به رانت و بودجه‌خواری، نشان داده که این اعتماد 

در حال تحلیل رفتن است.
این مسئله فقط به سیاســت مربوط نیست؛ بر روان مردم 
هم اثر می‌گذارد. شهروندی که احساس می‌کند تلاش و 
مالیاتش بی‌فایده اســت، انگیزه‌ای برای مشارکت سازنده 
ندارد. او ممکن اســت از پرداخت مالیات فرار کند، یا در 
بدترین حالت، به بی‌تفاوتی اجتماعی روی بیاورد. بنابراین، 
اصلاح ساختار بودجه نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه 

ضرورتی روان‌شناختی و اجتماعی است.

   اقتصاد در گرو شفافیت
از منظر اقتصادی، راهی جز حرکت به سمت بودجه‌ریزی 
عملیاتی وجود ندارد. در این مدل، هر دســتگاه باید برای 
گرفتن بودجه، نتیجه‌ای قابل ســنجش ارائــه دهد. اگر 
مدرســه‌ای ســاخته شــد، اگر خدماتی به مردم رسید، 
بودجه‌اش ادامه پیدا می‌کند. در غیر این صورت، ردیفش 
حذف می‌شــود. این شــیوه نه‌تنها جلوی اتلاف منابع را 
می‌گیرد، بلکه رقابت سالمی میان دستگاه‌ها برای افزایش 

بهره‌وری ایجاد می‌کند.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده که شفافیت بودجه‌ای، 
به‌طور مستقیم با کاهش فســاد و افزایش سرمایه‌گذاری 
مرتبط است. وقتی اطمینان وجود داشته باشد که منابع 
عمومی به هدف می‌خورند، بخش خصوصی هم با اعتماد 
بیشــتری وارد میدان می‌شــود. در مقابل، عدم شفافیت 
نه‌تنها مانع رشد اقتصادی می‌شود، بلکه هزینه استقراض 

دولت را هم بالا می‌برد. 

   مقاومت برابر تغییر
اما مشکل، در همین جاست چون بسیاری از نهادها بودجه 
را نه حق، که حق موروثی خــود می‌دانند. هر تلاش برای 
حذف یا ادغام آن‌ها، با اعتراض‌های پرصدای سیاســی و 
رسانه‌ای روبه‌رو می‌شــود. همین مقاومت‌ها، اصلاحات را 
سال‌ها به تعویق انداخته اســت. نمونه‌های فراوانی وجود 
دارد که نشان می‌دهد حذف یک ردیف بودجه چقدر دشوار 
اســت. حتی وقتی مشخص می‌شــود نهادی سال‌هاست 
کارکردی ندارد، شبکه‌های حمایتی و لابی‌های قدرتمند 
آن نهاد، مانع حذف یا ادغام می‌شوند. این مقاومت، فقط 
به‌دلیل منافع مالی نیست؛ بسیاری از نهادها، حذف ردیف 

بودجه را معادل حذف موجودیت سیاسی خود می‌دانند.
بنابراین، اصلاح ساختار بودجه در ایران، بیش از آنکه فنی 
باشد، سیاسی است. نیازمند شجاعتی است که بتواند در 
برابر این مقاومت‌ها بایستد و به مردم نشان دهد که دولت 
واقعا در پی تغییر است. اگر این شــجاعت وجود نداشته 
باشد، وعده‌های هر ساله، باز هم به لیست بلند »قول‌های 

محقق‌نشده« اضافه خواهد شد.
کشور امروز در نقطه‌ای ایستاده اســت که یا باید اصلاح 
ساختار بودجه را به طور جدی آغاز کند، یا آماده پذیرش 
بحران‌های بزرگ‌تر باشد. کسری‌های مزمن، بدهی‌های 
سنگین، تورم افسارگسیخته و اعتماد عمومی از دست‌رفته 
مسائلی نیســت که بتوان به آســانی از کنار آن گذشت. 
شجاعت سیاسی در حذف ردیف‌های غیرضرور و پایبندی 
به بودجه‌ریزی عملیاتی، کلید خروج از این دور باطل است. 
دولت و مجلس اگر می‌خواهند اعتماد مردم را بازســازی 
کنند، باید نشان دهند که پول مالیات‌دهندگان در جایی 

خرج می‌شود که واقعا بر زندگی آنان اثر دارد. 

ضرورت حذف ردیف‌های کم‌اثر و اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی

گلوله برفی بودجه و آفتاب سوزان هزینه‌ها
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اما واقعیــت آن دوران این بــود که اولویت بر »اســتخراج و 
فروش« باشد تا »فرآوری و ارزش آفرینی«. در ابتدای دهه 60 
و آغاز جنگ تحمیلی معادن یکی از مهم‌ترین بازیگران تامین 
نیاز صنایع نظامی و عمرانی شناخته شد و نقش عمده‌ای در 
پشتیبانی از شــرایط دفاعی کشــور برعهده داشت. البته در 
دهه‌های 70 و 80، در برنامه‌های توسعه شعار تنوع بخشی به 
اقتصاد و کاهش وابستگی به فروش انرژی‌های فسیلی بارها 
تکرار کردند اما آنچــه در عمل رخ داد چیزی جز تعمیق خام 
فروشی و ناتوانی در مشارکت بخش خصوصی نبود. امروز که 
به1404 رسیده‌ایم، واقعیت روشن‌تر از همیشه است. معدن 
در ایران همچنان در همان مدار معیوب اســتخراج_فروش 
گرفتار است. ســهم معدن در تولید ناخالص داخلی در سال 
1403 فقط 3.1 درصد از تولید ناخالص داخلی بود، در حالی 
که در کشورهای معدنی پیشرفته همچون روسیه این سهم به 

بیش از 10درصد هم می‌رسد.

   واقعیت صنعت معدن ایران در سال‌های اخیر 
بر اســاس داده‌های موجود، واقعیت صنعت معدن ایران در 

سال‌های اخیر در آمارهای رسمی خود را آشکار کرده است؛ 
آماری که گاهی در ظاهر امیدوارکننده به نظر می‌رسند، اما 
وقتی در بطن ماجرا دقت کنیم، تصویــر متناقضی از آینده 
معدن ترسیم می‌کنند. بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان 
گسترش و نوســازی صنایع ایران، در فروردین ۱۴۰۴، ایران 
بیش از ۵٫۲۳۷ میلیون تن انواع محصولات معدنی و صنایع 
معدنی صادر کرده است؛ ارزشی معادل ۸۴۴ میلیون دلار. این 
رقم نسبت به فروردین ۱۴۰۳، حدود ۱۹ درصد رشد در تناژ و 
۲۳ درصد رشد در ارزش دلاری را نشان می‌دهد. به‌ظاهر این 
آمار نشان‌دهنده رشد صادرات است، اما واقعیت آن است که 
بخش عمده این صادرات همچنان شامل مواد خام یا نیمه‌خام 
بوده و ســهم صنایع معدنی با فناوری بالا یــا ارزش افزوده 
گسترده بسیار ناچیز است. به زبان ساده، ایران همچنان خاک 

می‌فروشد، نه فناوری.
 نگاهی به عملکرد سال گذشته نشــان می‌دهد که از ابتدای 
فروردین تا پایان دی ۱۴۰۳، ایران بیــش از ۵۲ میلیون تن 
محصول معدنی و صنایع معدنی با ارزشــی بالــغ بر ۱۱٫۱ 
میلیارد دلار صادر کرده اســت. این رقم معادل درآمد ارزی 
قابل‌توجهی است، اما در مقابل واردات ماشین‌آلات، فناوری 

و کالاهای صنعتی، سهم اندکی در توازن اقتصادی کشور ایفا 
می‌کند. طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳، صادرات بخش 
معدن و صنایع معدنی به حــدود ۴۱.۸ میلیون تن محصول 
و ۸.۸ میلیارد دلار ارزش رســید. این روند صعودی در ظاهر 
نشانه ظرفیت صادراتی است، اما اگر با شاخص توسعه صنعتی 
سنجیده شود، نشان‌دهنده تشدید خام‌فروشی و وابستگی به 
بازارهای خارجی است. عملکرد تولید نشان می‌دهد که ایران 
در سال ۱۴۰۳ موفق شد تولید کنسانتره سنگ‌آهن را حدود 

۶.۷ درصد افزایش دهد. 
این خبر در ظاهر مثبت است، اما هم‌زمان تولید فولاد میانی 
با کاهش ۵.۷ درصدی روبه‌رو شــد. این تضاد نشان می‌دهد 
که زنجیــره ارزش در صنعت فولاد ناقص اســت: مواد اولیه 
اســتخراج می‌شــوند، اما در فرآوری و تولید محصول نهایی 
ضعف جدی وجود دارد. در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، سهم معدن 
در تولید ناخالص داخلی  ایران تنها ۳.۱ درصد بود. این سهم 
در بهترین حالت طی ســال‌های اخیر به‌طــور میانگین به ۶ 

درصد رسیده است. 

    بحران‌های ساختاری نهفته در معادن ایران 
آنچه معادن ایران را از »موتور توسعه« به »بن‌بست رانت« 

رسانده، تنها در آمار و ارقام صادرات یا سهم از تولید ناخالص 
داخلی خلاصه نمی‌شــود. عمق ماجــرا در مجموعه‌ای از 
بحران‌های ساختاری نهفته است که سال‌ها انباشته شده 
و اکنون به شکل زخمی باز، در برابر چشــم اقتصاد ایران 
قرار دارد. بخش معدن یکی از چالشی‌ترین حوزه‌ها نسبت 
به رانت و فســاد اســت. از واگذاری‌های بی‌ضابطه معادن 
به افراد و شــرکت‌های شــبه‌دولتی گرفته تــا انحصار در 
واردات ماشــین‌آلات و صادرات مواد خام، همه حکایت از 
چرخه‌ای دارد که در آن منابع ملی به سفره‌های خصوصی 
تبدیل می‌شوند. بسیاری از معادن کوچک و متوسط نه به 
سرمایه‌گذاران شفاف و متخصص، بلکه به شبکه‌هایی واگذار 
شده‌اند که تنها هدفشــان بهره‌برداری کوتاه‌مدت و کسب 
سود بادآورده بوده است.یکی از ریشه‌های بحران معدن در 
ایران، خام‌فروشی گسترده است. به‌رغم آنکه ایران ظرفیت 
ایجاد زنجیره‌های ارزش مانند تولید فــولاد، آلومینیوم و 
صنایع پایین‌دستی را دارد، اما همچنان صادرات سنگ‌آهن، 
مس خام و محصولات نیمه‌فرآوری‌شــده غالب است. این 
یعنی کشــوری که می‌تواند از هر تن سنگ‌آهن چند برابر 
ارزش افزوده ایجاد کند، همچنان آن را با کمترین قیمت به 

بازارهای خارجی می‌فروشد.
 بخش معدن ایران به‌شــدت از کمبود فناوری‌های نوین 
اســتخراج و فرآوری رنــج می‌برد. بســیاری از معادن با 
روش‌هــای قدیمــی و غیراقتصادی اداره می‌شــوند که 
هم بهــره‌وری را پایین مــی‌آورد و هم منابــع طبیعی را 
هدر می‌دهد. معــدن‌کاری بی‌ضابطه به یکــی از عوامل 
اصلی تخریب محیط‌زیســت در ایران تبدیل شده است. 
فرسایش خاک، نابودی جنگل‌ها و مراتع، آلودگی آب‌های 
زیرزمینی و از بین رفتن زیست‌بوم‌ها تنها بخشی از آثار این 
فعالیت‌هاست. در بسیاری از مناطق محروم، فعالیت‌های 
معدنی نه‌تنها توسعه به همراه نیاورده، بلکه منجر به فقر، 
مهاجرت و تعارضات اجتماعی شده است. مردمی که قرار 
بود از معدن سود ببرند، امروز قربانی گردوغبار، آلودگی و 
نابودی زمین‌های کشاورزی خود شده‌اند. بخش مهمی از 
صادرات معدنی ایران متکی به بازارهای منطقه‌ای مانند 
امارات و ترکیه اســت. این یعنــی کوچک‌ترین تغییر در 
سیاست‌های تجاری می‌تواند شوک جدی به بخش معدن 
وارد کند. به عبارت دیگر، با توجه به وضعیت فعلی امنیت 

اقتصادی معدن ایران شکننده توصیف می‌شود.

   اقتصاد مقاومتی و حکمرانی معدنی
اگر با الگــوی اقتصاد مقاومتی به بخــش معدن و صنایع 
وابســته نگاه کنیم، تصویر آشــکاری از تناقض‌ها نمایان 
می‌شود که عوامل متعددی را در برمی‌گیرد. از جمله تغییر 
سیاست‌های متعدد و عدم کارشناسی دقیق از ظرفیت‌های 
موجود در این بخش. معدن در ذات خود می‌تواند یکی از 
ارکان مهم اقتصاد مقاومتی باشد؛ چرا که این بخش با تکیه 

بر ظرفیت‌های درونی اقتصاد کشــور، کمترین وابستگی 
را به واردات دارد و می‌تواند به‌عنوان پشتوانه‌ای مطمئن 
برای کاهش فشارهای خارجی و چالش‌های درونی بازار 
عمل کند. اما واقعیت عملکرد سیاســت‌گذاری‌ها نشان 
می‌دهد که بخش معدن، به‌جای تبدیل‌شــدن به ستون 
استقلال اقتصادی، به مسیر خلاف آن کشیده شده است. 
یکی از مبانی اقتصاد مقاومتــی، درون‌زایی و برون‌گرایی 
هم‌زمان اســت. یعنی بهره‌برداری از ظرفیت‌های داخلی 
همراه با خلــق ارزش افزوده و حضور فعــال در بازارهای 
جهانی. در حالی کــه بخش معدن ایران بیشــتر درگیر 
خام‌فروشی است. صادرات چند میلیارد دلاری کنسانتره 
و سنگ‌آهن، در ظاهر نشانه موفقیت است، اما در منطق 
اقتصاد مقاومتــی، به معنای واگــذاری منابع ملی بدون 
فرآوری و بدون اشتغال‌زایی گسترده است. این یعنی تداوم 
وابستگی و از دست رفتن فرصت ارزش‌آفرینی داخلی. از 
سوی دیگر، اقتصاد مقاومتی تأکید دارد بر مردمی‌سازی 
اقتصاد. یعنی واگذاری واقعی معادن به بخش خصوصی و 

تعاونی‌های توانمند. 
اما روندهای سال‌های اخیر نشان داده که بسیاری از معادن 
در اختیار نهادهای شبه‌دولتی و شــرکت‌های خصولتی 
قرار گرفته اســت؛ نه بخش خصوصی واقعی. نتیجه این 
امر، شکل‌گیری رانت و انحصار و حذف رقابت سالم بوده 
است. چنین سازوکاری نه‌تنها با روح اقتصاد مقاومتی در 
تضاد است، بلکه باعث رکود و ناکارآمدی بخش معدن نیز 

شده است. 
نکته دیگر، بهره‌وری است. اقتصاد مقاومتی تأکید می‌کند 
که باید از منابع ملی بیشــترین بازدهی و کمترین اتلاف 
حاصل شــود. اما در عمل، بســیاری از معــادن ایران با 
فناوری‌های فرســوده، بهره‌برداری غیرعلمی و هدررفت 
گسترده منابع روبه‌رو هستند. هزینه‌های زیست‌محیطی، 
تخریب زمین‌های کشــاورزی و آلودگــی آب‌ها، همگی 
نشانه‌هایی از نبود نگاه بلندمدت و غفلت از اصول پایداری 
هستند؛ اصولی که ستون اقتصاد مقاومتی به‌شمار می‌آیند. 
در نهایــت، اقتصاد مقاومتــی زمانی معنــا پیدا می‌کند 
که منابع معدنی نــه به‌عنوان ســرمایه‌ای برای مصرف 
کوتاه‌مدت، بلکه به‌عنوان پشــتوانه‌ای برای توسعه پایدار 
مدیریت شــوند. یعنی معادن باید به‌جــای آنکه صرفا به 
درآمدهای آنی دولت کمک کننــد، به بنیانی برای ایجاد 
صنایع پایین‌دستی، اشــتغال پایدار در مناطق محروم و 
توسعه فناوری‌های داخلی تبدیل شوند. این همان حلقه 
گمشده‌ای است که در سیاســت‌گذاری معدنی ایران به 
چشم می‌خورد. به زبان ساده، معدن می‌توانست »بازوی 
اقتصاد مقاومتی« باشد، اما امروز بیشتر به »پاشنه آشیل 
آن« تبدیل شــده اســت. بدون اصلاح جدی حکمرانی 
معدنی، اقتصاد مقاومتی در این حوزه فقط یک شعار باقی 

خواهد ماند.

بهتر آن اســت که ورود این محصولات به کشــور 
به‌طور کامل ممنوع شود یا در صورت ورود رسمی، 
نظارت و ساماندهی عرضه بر‌عهده نهادهای مسئول 
گذاشته شود.  بررســی‌های میدانی نشان می‌دهد 
که برخی پرســنل جایگاه‌ها با فروش مکمل‌های 
غیرمجاز، ســود قابل‌توجهی کسب می‌کنند. این 
ســود از تفاوت قیمت خرید و فروش اســت، نبود 
نظارت و اجبار به خرید حاصل می‌شــود.  در حال 
حاضر آمار بیشترین فروش مربوط به شهر تهران 
اســت و حدود ۷۵ درصد موارد فروش اجباری در 

پایتخت اتفاق می‌افتد. 
قرار شده در گذشته صرفاً مالک جایگاه به تعزیرات 
معرفی می‌شــد‌ اما اکنون فرد متخلف مســتقیماً 
به تعزیرات معرفی می‌شــود تا حاشــیه امن برای 
سوءاستفاده‌گران از بین برود. کارشناسان خودرو 
هشــدار می‌دهند که مکمل‌های تقلبی می‌توانند 
باعث افزایش مصرف ســوخت، کاهــش راندمان 
موتور و حتی آســیب به سیســتم سوخت‌رسانی 
شــوند. برخی از ایــن محصولات با بســته‌بندی 
مشابه نمونه‌های اصلی و قیمت‌های بالا به فروش 
می‌رســند، در حالی کــه فاقد هرگونــه تأییدیه 
فنی هســتند. از‌ آنجایی که مکمل‌ها باید مطابق 
اســتانداردهای ملی و بین‌المللی تولید شــوند، 
قلابی‌ها می‌توانند برای خودرو مضر باشند و گاهی 
در پمپ‌بنزین‌ها، مکمل‌ها بدون مشخصات فنی یا 
با برچسب‌های جعلی عرضه می‌شوند. این مسئله 
باید توسط دستگاه‌های نظارتی پیگیری شود چون 

آسیب آن را مردم می‌بینند.
نگاهی به قیمت ایــن محصولات در بــازار ایران 
نیز ضروری اســت، چرا‌که اختــاف قیمت میان 
نمونه‌های استاندارد و تقلبی، یکی از عوامل اصلی 

سودجویی و اجبار در فروش محسوب می‌شود.
بر‌اســاس داده‌های موجود در پلتفرم‌های فروش 
آنلاین و مشــاهدات میدانی، قیمــت مکمل‌های 
سوخت در بازار ایران بسیار متنوع است و بسته به 
برند، حجم، کشور سازنده و نوع عملکرد، از حدود 
500 هزار تومان ت��ا بیش از یـ�ک میلیون تومان 
تومان متغیر اســت. مکمل‌های ایرانی یا چینی با 
بسته‌بندی ساده و حجم پایین معمولًا کمتر از 300 

هزار تومان عرضه می‌شوند، در حالی که برندهای 
معتبر خارجی که از آلمان، آمریکا یا فرانســه وارد 
می‌شــوند، در بازه 500 هزار تومان تا یک میلیون 
تومان قرار دارند. برخــی مکمل‌های خاص برای 
خودروهای دیزلی یا لوکس نیز با قیمت‌هایی بالاتر 

از  یک میلیون تومان در بازار دیده می‌شوند.
این تنوع قیمتی، در کنار نبود نظارت دقیق، باعث 
شــده برخی جایگاه‌ها مکمل‌های ارزان‌قیمت را با 
بسته‌بندی جعلی و قیمت بالا به مشتری تحمیل 
کنند. کمتر پیش آمده که مکملی با قیمت واقعی 
۱۰۰هزار تومان تا ۳۰۰هزار تومان به راننده فروخته 
شده اســت آن هم بدون اختیار و با ادعای الزامی 
بودن مصرف. این رفتار نه‌تنها مصداق گران‌فروشی 
است، بلکه با اصل شــفافیت در عرضه کالا نیز در 

تضاد است.
در چنیــن شــرایطی، شفاف‌ســازی قیمت‌ها، 
الزام بــه درج نــرخ رســمی روی محصــول، و 
نظارت بر نحــوه عرضه در جایگاه‌هــا می‌تواند از 
سوءاســتفاده‌های اقتصادی جلوگیــری کرده و 
اعتماد مصرف‌کنندگان را به بازار بازگرداند. مکمل 
سوخت، اگر استاندارد باشد، باید انتخابی آگاهانه 
باشــد نه یک خرید اجباری با برچســب جعلی و 

قیمت غیرواقعی.
  فروش اجباری مکمل تخلف است

برای مقابله با این تخلفات، رضا نواز سخنگوی صنف 
جایگاه‌داران توصیه می‌کند: »اگر به مشتری خرید 
مکمل به‌صورت اجباری تحمیل شــد، می‌تواند از 
پرداخت وجه خودداری کند و موضوع را به پلیس 
۱۱۰ گزارش دهــد.« صنف جایــگاه‌داران از آغاز 
روند برخورد مســتقیم با متخلفــان خبر داده که 
هدف اصلی این است که با برخورد مستقیم، میزان 
تخلفات کاهــش یابد و اعتماد مــردم به خدمات 
جایگاه‌ها تقویت شــود. به طور قطع تاکنون این 
نظارت اثرگذاری چندانی نداشــته چون این روند 
همچنان ادامه دارد. شاید کمی جایگاه‌داران اصرار 
کمتری برای فــروش مکمل می‌کننــد اما عرضه 

ادامه دارد.
فروش مکمل‌های ســوخت در جایگاه‌ها، اگرچه 
می‌تواند برای فروشــندگان ســودآور باشد‌ اما در 
صورت نبود نظــارت و عرضه محصولات تقلبی، به 
تهدیدی برای حقوق مصرف‌کنندگان و حتی عاملی 
برای آلوده کردن بیشــتر هوا تبدیل می‌شود. تنها 
راه مقابله با این پدیده، شفاف‌سازی مسیر واردات، 
استانداردســازی محصولات‌ و نظارت مســتمر بر 
رفتار جایگاه‌هاست. تا آن زمان، مصرف‌کنندگان 
باید هوشیار باشــند و از خرید اجباری خودداری 

کنند.
 مکمل‌های ســوخت، برخلاف تصــور رایج، برای 
همه خودروها یکسان عمل نمی‌کنند. نوع موتور، 
سال ساخت، سیستم سوخت‌رسانی و حتی سبک 

رانندگی، همگی در میــزان تأثیرگذاری این مواد 
نقــش دارند. به گفته کارشناســان فنــی، برخی 
خودروهای قدیمی یا با سیســتم انژکتور ضعیف 
ممکن اســت از مکمل‌های اســتاندارد بهره‌مند 
شــوند‌ اما در خودروهای جدید با سیســتم‌های 
پیشرفته، اســتفاده بی‌رویه یا نادرست از مکمل‌ها 
نه‌تنها بی‌فایده اســت، بلکه می‌تواند به سنسورها، 
کاتالیست و انژکتورها آسیب بزند. بنابراین، توصیه 
عمومی به مصرف مکمل برای همه خودروها، فاقد 

پشتوانه علمی است و بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
در همیــن راســتا، فــروش اجبــاری مکمل در 
جایگاه‌های ســوخت، طبق اعلام رســمی صنف 
جایگاه‌داران، تخلف محسوب می‌شود. این گزارش 
در صورت تماس با پلیس مستقیماً در سامانه‌های 
نظارتی ثبت شــده و فــرد متخلف بــه تعزیرات 

حکومتی معرفی می‌شود‌.
بازرســی شــرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، 
مدعی شده است که برخی شهروندان پس از تماس،  
موفق به دریافت وجه پرداخت‌شــده شده‌اند و در 
مواردی ظرف چند روز، مبلغ به حســاب مشتری 
بازگردانده شده اســت.   با این حال، کارشناسان 
هشدار می‌دهند که تا زمانی که استانداردهای فنی 

برای مکمل‌ها تدوین نشود و نظارت بر عرضه آن‌ها 
در جایگاه‌ها به‌صورت مستمر انجام نگیرد، امکان 
تکرار تخلفــات وجود دارد. مکمل‌های ســوخت 
باید نه بر‌اساس اجبار، بلکه با توصیه فنی و آگاهی 
مصرف‌کننده انتخاب شــوند. در غیر این صورت، 
نه‌تنها سلامت خودرو به خطر می‌افتد، بلکه اعتماد 

عمومی به خدمات جایگاه‌ها نیز آسیب می‌بیند.
 برخی پرســنل جایگاه‌هــا با فــروش مکمل‌های 
غیرمجاز، سود قابل‌توجهی کسب می‌کنند. این سود 
از تفاوت قیمت خرید و فروش است، نبود نظارت و 
اجبار به خرید حاصل می‌شود.  در حال حاضر آمار 
بیشترین فروش مربوط به شهر تهران است و حدود 
۷۵ درصد موارد فروش اجبــاری در پایتخت اتفاق 
می‌افتد.  رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران: اگر 
به مشــتری خرید مکمل به‌صورت اجباری تحمیل 
شــد،  می‌تواند از پرداخت وجه خــودداری کند و 
موضوع را به پلیــس ۱۱۰ گزارش دهد. مکمل‌های 
ایرانی یا چینی با بسته‌بندی ســاده و حجم پایین 
معمولاً کمتر از 300 هزار تومان عرضه می‌شوند، در 
حالی که برندهای معتبر خارجی که از آلمان، آمریکا 
یا فرانسه وارد می‌شوند، در بازه 500 هزار تومان تا 

یک میلیون تومان قرار دارند.

خاک‌فروشی از دل کوه
معادن ایران؛  میان آرمان‌های اقتصاد مقاومتی و واقعیت خام‌فروشی

سهم3/1 درصدی معدن در تولید ناخالص داخلی و سلطه رانت و 
واگذاری‌های بی‌ضابطه، فرصت‌های بزرگ توسعه را به بن‌بست 

کشانده است

معادن ایران امروز یکی از مهم‌ترین فرصت‌های توسعه محور 
هســتند که به صحنه‌ای چالش برانگیز میان امید و یاس بدل 
شده‌اند. همان جا که قرار بود پیشران صنعتی شدن و رهایی از 
اقتصاد مبتنی بر انرژی‌های فسیلی باشد، اکنون در معرض خام‌فروشی، رانت و تاراج منابع ملی 
قرار گرفته است. ایران اسلامی با داشتن بیش از 68 نوع ماده معدنی شناخته شده و ذخایر قابل 
توجه فلزی و غیرفلزی از دیرباز یکی از کانون‌های مهم معدنی در بازارهای بین‌المللی به شــمار 
می‌رفته است. موقعیت جغرافیایی و زمین‌شناســی خاص کشور، از شمال غرب تا جنوب شرق، 
معادن متنوعی را در بر می‌گیرد که در پراکندگی نیز از موقعیت مطلوبی برخوردار هستند.  پیش 
از پیروزی انقلاب اسلامی، معدن در ایران با وجود ساختارهای مدیریت آشفته و عدم حکمرانی 
منطقی در سیاستگذاری بخشی از موتور توسعه موتور صنعتی محسوب می‌شد. پروژه‌هایی مانند 

فولاد مبارکه و ذوب‌آهن اصفهان با تکیه بر همین ذخایر شکل گرفتند. 

  ناصر غریب نژاد 
             هفت صبح

در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳  

ســهم معدن در تولید ناخالص داخلی  ایران تنها ۳.۱ 
درصد بود. این ســهم در بهترین حالت طی سال‌های 

اخیر به‌طور میانگین به ۶ درصد رسیده است 

طی هشت ماه نخست سال ۱۴۰۳  

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی به حدود ۴۱.۸ 
میلیون تن محصول و ۸.۸ میلیارد دلار ارزش رسید. 
این روند صعودی در ظاهر نشــانه ظرفیت صادراتی 
اســت، اما اگر با شاخص توســعه صنعتی سنجیده 
شود، نشان‌دهنده تشدید خام‌فروشی و وابستگی به 

بازارهای خارجی است

فروردین ۱۴۰۴  

 ایران بیش از ۵٫۲۳۷ میلیون تن انواع محصولات معدنی 
و صنایع معدنی صادر کرده است؛ ارزشی معادل ۸۴۴ 
میلیون دلار. این رقم نسبت به فروردین ۱۴۰۳، حدود 
۱۹ درصد رشد در تناژ و ۲۳ درصد رشد در ارزش دلاری 

را نشان می‌دهد

پول‌سوزی در پمپ بنزین‌ها
اختلاف قیمت میان نمونه‌های استاندارد و تقلبی از عوامل اصلی سودجویی و اجبار در فروش محسوب می‌شود

فروش اجباری مکمل‌های سوخت به رانندگان در جایگاه‌های عرضه سوخت

 در سال‌های اخیر، فروش مکمل‌های سوخت در جایگاه‌های بنزین به یکی از رفتارهای رایج اما بحث‌برانگیز تبدیل 
شده است. بسیاری از رانندگان هنگام سوخت‌گیری با پیشنهاد یا حتی اجبار به خرید مکمل‌هایی مواجه می‌شوند که 
ادعا می‌شود عملکرد موتور را بهبود می‌بخشند‌ اما آیا این مکمل‌ها واقعاً مفیدند؟ آیا این مکمل‌ها خارجی هستند؟ و 
مهم‌تر از همه، چه میزان سود برای جایگاه‌داران به همراه دارند؟ بر اساس بررسی‌های کارشناسی، مکمل‌های سوخت 
در صورت استاندارد بودن می‌توانند به کاهش مصرف سوخت، پاکسازی سیستم سوخت‌رسانی و افزایش عمر موتور کمک کنند‌ اما استفاده نادرست یا مصرف 
محصولات تقلبی نه‌تنها بی‌اثر است، بلکه می‌تواند به قطعات خودرو آسیب جدی وارد کند. این در حالی است که تنها بخشی از مکمل‌های موجود در بازار از 

مسیر قانونی وارد کشور می‌شوند، اما بخش قابل‌توجهی نیز بدون مجوز و با بسته‌بندی‌های جعلی در جایگاه‌ها عرضه می‌شوند.

  مونا موسوی 
             هفت صبح

نگاهی به قیمت این محصولات در 
بازار ایران نیز ضروری است، چرا‌که 

اختلاف قیمت میان نمونه‌های 
استاندارد و تقلبی، یکی از عوامل 

اصلی سودجویی و اجبار در فروش 
محسوب می‌شود

کته
ن
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تلاش اتریش برای ایفای نقش در دیپلماسی هسته‌ای

وین؛ میانجی‌گری با دست‌های بسته
بازگرداندن مذاکرات هسته‌ای به وین با هدف افزایش 

وزن دیپلماتیک این کشور صورت می‌گیرد

  گزارش

در میانه بن‌بســت دیپلماتیک تهران و غرب، گزارش بلومبرگ حاکی از آن 
است که اتریش در پی افزایش نقش خود در عرصه دیپلماسی جهانی، قصد 
دارد بار دیگر در پرونده هســته‌ای ایران نقش‌آفرینی کند. این کشور که در 
دهه‌های گذشته با پایبندی به سیاست بی‌طرفی شناخته شده و هم‌اکنون 
میزبان سازمان‌های بین‌المللی مهمی همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 
و سازمان امنیت و همکاری اروپاست، حالا تلاش می‌کند تا با بهره‌گیری از 
جایگاه خود به عنوان یک قدرت میانجی، در حل‌وفصل مناقشات بین‌المللی 
سهم بیشتری داشته باشــد. وزیر امور خارجه اتریش اخیرا در گفت‌وگو با 
رسانه‌ها تأکید کرده ‌این کشور مایل اســت علاوه بر بحران اوکراین، دوباره 
میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران باشد؛ مذاکراتی که در دوره‌های مختلف، چه 
در زمان شکل‌گیری برجام و چه در مذاکرات احیای آن، وین به عنوان یکی 
از مهم‌ترین پایگاه‌های دیپلماتیک ایفای نقش کرده بود. تاکنون کشورهای 
متعددی در مسیر میانجیگری هسته‌ای فعال بوده‌اند؛ از عمان که همواره 
به عنوان بازیگری بی‌حاشــیه نقش مهمی در برقراری کانال‌های ارتباطی 
غیررســمی ایفا کرده تا قطر، ژاپن و اخیرا نروژ و برخی بازیگران منطقه‌ای 
و فرامنطقه‌ای دیگر. اکنون خبرها از تلاش اتریش برای بازگرداندن وین به 
مرکز توجه در مذاکرات هسته‌ای حکایت دارد. به نظر می‌رسد وین با تکیه 
بر اعتبار دیپلماتیک خود و نزدیکی به نهادهای تصمیم‌گیر در بروکسل، به 
دنبال آن است که نقش خود را در پرونده هسته‌ای ایران ارتقا داده و بار دیگر 
به محل اصلی گفت‌وگوهای مهم جهانی بدل شود. با این حال، این تلاش‌ها 
در شرایطی صورت می‌گیرد که فضای ژئوپلیتیک منطقه و تحولات اخیر، از 
جمله تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا و حملات متجاوزانه به حاکمیت 

ایران، مسیر میانجیگری را با موانع جدی روبه‌رو کرده است.

    محدودیت‌های میانجیگری در سایه فقدان اراده غربی
مسئله میانجیگری در پرونده هسته‌ای ایران صرفا به تلاش اتریش یا هر کشور 
دیگری محدود نمی‌شود. مشکل اصلی اینجاست که پس از تجاوز اسرائیل 
و آمریکا به ایران و صدور بیانیه چهارجانبه آلمان، فرانسه، انگلستان و آمریکا 
در جریان نشست فصلی شورای حکام در هفته گذشــته، نشانه‌ای از اراده 
جدی طرف‌های غربی برای رسیدن به توافق و دستیابی به یک نقطه مرزی 
مشخص در مذاکرات دیده نمی‌شود. کارشناسان معتقدند که میانجیگری 
در صورتی می‌تواند مؤثر باشــد که طرفین از عــزم واقعی برای حل‌وفصل 
اختلافات برخوردار باشند. در شــرایط فعلی، نه‌تنها غربی‌ها در پی توافقی 
پایدار با ایران نیستند، بلکه برخی تحولات اخیر نیز عملا فضا را برای مذاکرات 
سازنده تیره‌تر کرده است. در چنین وضعیتی، حتی اگر اتریش، عمان، قطر 
یا هر کشور دیگری بخواهد نقشی تعیین‌کننده ایفا کند، نبود اراده سیاسی 
کافی در میان قدرت‌های بزرگ عملا این تلاش‌ها را به بن‌بست خواهد کشاند.

ایران نیز بارها تأکید کرده که از اصل مذاکره رویگردان نیست، کما اینکه با 
توافق قاهره این را ثابت کرد اما تکرار حملات متجاوزانه و نبود تضمین برای 
جلوگیری از اقدامات مشــابه در آینده، اعتماد تهران به فرایند گفت‌وگو را 
تحت‌الشعاع قرار داده است.از نگاه تهران، بدون رفع این نگرانی‌ها، هرگونه 
مذاکره‌ای تنها به اتلاف وقت منجر می‌شود و نمی‌تواند خروجی ملموسی 

داشته باشد.
به همین دلیل، تحلیلگران بر این باورند که ورود اتریش یا هر کشــور ثالث 
دیگری به‌تنهایی نمی‌تواند مسیر مذاکرات را احیا کند، مگر آنکه اراده جدی 
در سطح قدرت‌های بزرگ برای حل مناقشات شکل بگیرد و چارچوبی روشن 

برای رسیدن به توافق مورد نظر فراهم شود.

    وین و رؤیای بازگشت به مرکز دیپلماسی جهانی
با وجود این محدودیت‌ها، اتریش همچنان به دنبال بازتعریف نقش خود 
در معادلات دیپلماتیک اســت. وین که در سال‌های گذشته بارها میزبان 
مذاکرات مهم جهانی بوده، اکنون می‌کوشد با استفاده از جایگاه بین‌المللی 
خود در حوزه‌هایی همچون جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر 

به کانونی برای حل‌وفصل بحران‌های جهانی تبدیل شود.
وزیر خارجه اتریش اخیرا از تلاش این کشور برای کسب کرسی در شورای 
امنیت سازمان ملل خبر داده است؛ اقدامی که می‌تواند به تقویت موقعیت 
بین‌المللی این کشور و تبدیل آن به بازیگری فعال‌تر در مدیریت بحران‌های 
جهانی کمک کند. در همین راستا، پیشنهاد میزبانی مذاکرات میان روسیه 
و اوکراین و همچنین بازگرداندن گفت‌وگوهای هســته‌ای ایران به وین، 
بخشی از استراتژی کلان اتریش برای افزایش وزن دیپلماتیک خود تلقی 
می‌شود. اما همانطور که تجربه سال‌های گذشته نشان داده، موفقیت در 
چنین مسیری تنها به تمایل میزبان بستگی ندارد، بلکه مستلزم همگرایی 
اراده قدرت‌های بزرگ و طرف‌های درگیر است. اگر این اراده شکل نگیرد، 
حتی وین با تمام سابقه و ظرفیت‌هایش نیز نمی‌تواند تغییری بنیادین در 

وضعیت موجود ایجاد کند.
با این حال، اتریش امیدوار است که در صورت تغییر شرایط 
و احیای مســیر دیپلماســی، بار دیگر نام وین به عنوان 
»پایتخت دیپلماســی جهان« بر‌سر زبان‌ها بیفتد و این 
کشور بتواند نقشی کلیدی در کاهش تنش‌ها و حل‌وفصل 

بحران‌های بین‌المللی ایفا کند.

    نقطه جوش دیپلماسی در خاورمیانه  
نشســت اضطراری دوحه در شــرایطی برگزار شد که حمله 
اسرائیل به خاک قطر، معادلات امنیتی منطقه را به نقطه‌ای 
بحرانی رسانده است. برای نخســتین بار در سال‌های اخیر، 
متحدان عرب آمریکا به‌طور مســتقیم احساس می‌کنند که 
تل‌آویو نه‌تنها به امنیت فلسطینی‌ها، بلکه به ثبات و حاکمیت 
ملی آن‌ها نیز تهدیدی جدی وارد کرده است. رسانه‌های عبری 
گزارش داده‌اند که فشار سران عرب بر ترامپ به سطحی رسیده 
که وی باید میان اسرائیل و متحدان عربش یکی را انتخاب کند. 
این معادله البته پیچیدگی‌های فراوانی دارد. چرا که از یک‌سو 
ترامپ و حزب جمهوری‌خواه همواره از حامیان سرســخت 
اسرائیل بوده‌اند، اما از سوی دیگر، پایگاه‌های نظامی آمریکا در 
قطر، عربستان و امارات برای سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن 
حیاتی هستند. حمله اسرائیل به خاک قطر، این معادله را برای 

نخستین‌بار به ضرر تل‌آویو تغییر داده است.

    موج دیپلماتیک یا مانور مقطعی؟
برخی تحلیلگران بــر این باورند که نشســت دوحه گرچه با 
شعارهای تند علیه اسرائیل همراه بود، اما در عمل بعید است به 
گسست جدی روابط منجر شود. تجربه سال‌های گذشته نشان 
داده که کشورهای عربی در بحران‌های مشابه از جنگ‌های غزه 
تا درگیری‌های لبنان، ابتدا مواضع تندی اتخاذ می‌کنند، اما 
به‌مرور زمان این مواضع فروکش کرده و روابط به مسیر عادی 

بازمی‌گردد. علت این امر روشــن اســت. زیرا روابط پیچیده 
اقتصادی، نظامی و امنیتی میان آمریکا، اسرائیل و کشورهای 
عربی به گونه‌ای تنظیم شده است که امکان اتخاذ سیاست‌های 
مستقل و یک‌جانبه از سوی جهان عرب را عملا سلب می‌کند. 
قراردادهای کلان تســلیحاتی، همکاری‌های اطلاعاتی و نیز 
پروژه‌های مشترک انرژی، از عواملی هستند که اجازه گسست 
کامل را نمی‌دهنــد. از این منظر، نشســت دوحه را می‌توان 

بیش از هر چیز مانوری دیپلماتیک دانست؛ حرکتی برای 
موازنه‌سازی و ارسال پیام هشــدار به واشنگتن، بدون 
آنکه ساختار کلی روابط با آمریکا و اسرائیل را بر هم بزند.

     توافق ابراهیم در سراشیبی 
یا بازیابی روابط؟

زمزمه‌هــای پیرامــون شــکنندگی 
توافــق ابراهیــم کــه در دوران 

ریاست‌جمهوری اول ترامپ میان 
اسرائیل و چند کشور عربی مانند 
بحرین و اماراتی‌ها  امضا شــد، 
اکنون بیش از هر زمان دیگری 
شنیده می‌شود. برخی تحلیل‌ها 
می‌گویند حمله اسرائیل به قطر 
و ادامه کشتار در غزه این توافق 
را در آستانه فروپاشی قرار داده 

است.  با این حال، واقعیت این اســت که ترامپ همچنان 
اهرم‌های متعــددی برای ترمیــم این روابــط در اختیار 
دارد. از وعده‌های اقتصادی و نظامی گرفته تا فشــارهای 
سیاسی بر تل‌آویو برای کاهش حملات، همگی ابزارهایی 
 هســتند که می‌توانند شــکاف کنونــی را کاهش دهند.

اما کشــتار غیرنظامیان در غزه همچنــان مهم‌ترین مانع 
عادی‌ســازی روابط باقی خواهد ماند. تا زمانی که تصاویر 
ویرانی‌ها و آوارگی فلســطینی‌ها در رســانه‌های جهانی 
منتشر می‌شــود، افکار عمومی عربی اجازه نزدیکی کامل 
با اسرائیل را نخواهد داد و رهبران عرب نیز نمی‌توانند این 

مسئله را نادیده بگیرند.

    میانجی گری بزرگ!
با توجه به روابط عمیق و راهبردی دونالد ترامپ با اسرائیل 
و پیوندهای ایدئولوژیک و سیاســی جمهوری‌خواهان با 
تل‌آویو، در نگاه اول شاید تصور شود که واشنگتن در برابر 
فشارهای عربی برای مهار اسرائیل انعطاف چندانی نشان 
نخواهد داد. اما واقعیت این اســت که تحولات سال‌های 
اخیر و به‌ویژه حجم عظیم سرمایه‌گذاری کشورهای عربی 
در اقتصاد آمریکا، ســرمایه‌گذاری‌هایی کــه تنها پس از 
نخستین سفر ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری او به بیش 
از چهار تریلیون دلار رسیده است موجب شده تا کاخ سفید 
ملاحظات تازه‌ای را در روابط خود بــا جهان عرب در نظر 
بگیرد. این سطح از وابستگی متقابل اقتصادی و همچنین 
اهمیت راهبردی کشورهای عربی در حوزه انرژی و امنیت 

منطقه‌ای، واشنگتن را ناگزیر کرده است تا برای جلوگیری 
از شکل‌گیری شکاف‌های عمیق میان متحدان سنتی خود 
در خاورمیانه )اعراب و اســرائیل(، به‌دنبال تنظیم دوباره 
دو طرف مناسبات باشد. در این چارچوب، انتظار می‌رود 
دونالد ترامپ که همواره علاقه‌مند به ایفای نقش »میانجی 
بزرگ« در بحران‌های بین‌المللی بوده اســت ابتکارهایی 
را برای پر کردن گســل‌های روابط میان کشورهای عربی 
و اسرائیل در دســتور کار قرار دهد. این ابتکارها می‌تواند 
از ارائه تضمین‌های امنیتی به کشــورهای عربی گرفته تا 
مهار نسبی سیاست‌های تهاجمی تل‌آویو و حتی بازتعریف 
برخی مفاد توافق ابراهیم را شــامل شــود. هدف ترامپ 
نه‌تنها جلوگیری از فروپاشی روابط عادی‌سازی‌شده، بلکه 
گسترش این روابط به کشورهایی است که تاکنون از ورود 

به این روند خودداری کرده‌اند.
به‌ویژه با توجه به فشــار افکار عمومی عربی پس از حملات 
اسرائیل به غزه و حتی خاک قطر، ترامپ ممکن است تلاش 
کند موازنه‌ای ظریف میان امنیت اسرائیل و احترام به حاکمیت 
و دغدغه‌های کشورهای عربی برقرار ســازد. چنین تلاشی 
علاوه بر تقویت جایگاه واشنگتن در خاورمیانه، می‌تواند مانع 
از چرخش احتمالی برخی بازیگران عربی به سمت قدرت‌های 
رقیب مانند چین یا روسیه شود. در واقع، ابتکارهای احتمالی 
ترامپ را باید تلاشــی برای حفظ معماری امنیتی-سیاسی 
مورد نظر آمریکا در منطقه دانست؛ معماری‌ای که هم روابط 
اســتراتژیک با اســرائیل را تضمین کند و هــم منافع کلان 

واشنگتن در جهان عرب را در معرض تهدید قرار ندهد.

    خاورمیانه و معادلات ناپیدا
نشســت دوحه، حتی اگر به گسست روابط با اسرائیل منجر 
نشود، باز هم پیامدهای مهمی برای آینده خاورمیانه خواهد 
داشــت. نخســت آنکه تل‌آویو اکنون دریافته که نمی‌تواند 
بدون محدودیت عمل کند و حتی متحدان عرب آمریکا نیز 
در برابر اقدامات آن واکنش نشــان خواهند داد. دوم اینکه 
فشارها بر واشنگتن برای کنترل اســرائیل در حال افزایش 
اســت و این می‌تواند بر سیاســت‌های آینده کاخ سفید در 

منطقه اثر بگذارد. 
همچنین احتمال شــکل‌گیری ائتلاف‌هــای موقت میان 
کشــورهای عربی برای اعمال فشــارهای دیپلماتیک بر 
اسرائیل، هرچند محدود و مقطعی، افزایش یافته است. 
این ائتلاف‌ها ممکن اســت در قالــب قطعنامه‌های 
ســازمان ملل، تحریم‌های نمادین یا حتی تهدید 
به کاهش سطح روابط دیپلماتیک خود را نشان 
دهند. با ایــن حال، توازن قوا و وابســتگی‌های 
متقابل اجــازه نخواهد داد که این فشــارها به 
قطع کامل روابط یا تشکیل جبهه‌ای واحد علیه 
اسرائیل منجر شود. در واقع، نشست دوحه بیش 
از آنکه ســرآغاز یک اســتراتژی ضداسرائیلی 
باشد، تلاشی برای مدیریت بحران و ارسال پیام 

هشدار به تل‌آویو و واشنگتن است.

توافق ابراهیم  زیر سایه دیپلماسی عربی
حمله اسرائیل به خاک قطر؛ شکاف در اردوگاه متحدان آمریکا را آشکار کرد

    یادداشت

رزمایش‌های »لبه آزادی« با مشارکت آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن برابر رزمایش بزرگ چین

نمایش چنگ و دندان در مرزهای شرقی
آمریکا برای مهار چین  می‌کوشد  با گسترش رزمایش‌های مشترک یک ناتوی آسیایی شکل دهد

گروه سیاسی|  تحولات اخیر در شرق آســیا نشان می‌دهد 
که معادلات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک در این منطقه وارد 
مرحله‌ای شــکننده و حساس شده اســت. برگزاری رزمایش 
مشــترک آمریکا، کره‌جنوبی و ژاپن تحت عنوان »لبه آزادی« 
که با هدف تقویــت همکاری‌های نظامی ســه‌جانبه در دریا، 
هوا و فضای سایبری طراحی شــده، با واکنش تند کره‌شمالی 
مواجه شده اســت. این رزمایش، به‌ویژه در بحبوحه تنش‌های 
فزاینده بــا پیونگ‌یانگ و همزمــان با تمرکز آمریــکا بر مهار 
قدرت‌گیری چین، نشانه‌ای آشکار از شــکل‌گیری یک محور 

امنیتی جدید در منطقه تلقی می‌شــود. از ســوی دیگر، چین 
نیز اخیرا بزرگ‌ترین رژه نظامی تاریخ خود را با حضور رهبران 
همپیمانش از جمله روسیه و کره‌شــمالی برگزار کرد؛ اقدامی 
که نه‌تنها نمایش قدرت نظامی پکن بود بلکه پیامی روشــن به 
واشنگتن و متحدانش ارسال کرد که شــرق آسیا دیگر میدان 
انحصاری نفوذ آمریکا نخواهد بود. این رژه با نمایش تسلیحات 
پیشرفته و فناوری‌های نوین نظامی، در کنار اتحاد آشکار با مسکو 
و پیونگ‌یانگ، به‌خوبی نشان داد که چین در حال آماده‌سازی 
 یک موازنه راهبردی در برابر ائتلاف‌های غربی در منطقه است.

 در چنین فضایی، شــرق آســیا عملا به نقطه‌ای رســیده که 
هر اقدام نظامی یا دیپلماتیــک می‌تواند پیامدهای ژئوپلیتیک 
عمیقی در پی داشته باشد و حتی زمینه‌ساز تغییر نظم امنیتی 

منطقه‌ای شود.

   یارگیری همزمان؛ رقابت برای ساخت ائتلاف‌های نوین
در قلب این تحولات، یک واقعیت اساسی به‌وضوح دیده می‌شود؛ 
اینکه هر دو طرف ماجرا به‌دنبال یارگیری‌های گســترده برای 
تقویت موقعیت ژئوپلیتیک خود هســتند. آمریکا با گسترش 
رزمایش‌های مشترک و تعمیق همکاری‌های دفاعی با کره‌جنوبی 
و ژاپن در تلاش اســت تا یک »ناتوی آســیایی« شکل دهد؛ 
ائتلافی که بتواند قــدرت چین را مهار کــرده و همزمان مانع 
ماجراجویی‌های هسته‌ای کره‌شمالی شــود. حضور گسترده 
تجهیزات پیشــرفته نظامی در رزمایش »لبه آزادی« و تأکید 
بر دفاع موشکی و ســایبری، نشــان از راهبردی دارد که فراتر 
از بازدارندگی صرف علیه پیونگ‌یانگ اســت و هدف آن، مهار 
بلندپروازی‌های پکن در دریای چین جنوبــی و اقیانوس آرام 

نیز هست.
در مقابل، چین و کره‌شمالی با نزدیکی فزاینده به روسیه، به‌دنبال 
شکل‌دهی به جبهه‌ای متقابل هستند. ارسال تسلیحات از سوی 
کره‌شمالی به روسیه در جریان جنگ اوکراین و حضور رهبران 
سه کشور در رژه نظامی اخیر پکن، نشانه‌هایی آشکار از تلاش 
برای ایجاد یک محور ضدغربی در شــرق آسیا است. این محور 
نه‌تنها بر پایه منافع امنیتی مشترک بلکه بر اساس چالش با نظم 

بین‌المللی تحت رهبری آمریکا شکل می‌گیرد.

در این میان، کشورهای آســیای جنوب‌شرقی نیز تحت فشار 
قرار گرفته‌اند تا میان این دو قطب قدرت یکی را انتخاب کنند. 
ویتنام، فیلیپین و اندونزی که روابط اقتصادی عمیقی با چین 
دارند، از سویی نگران نفوذ فزاینده پکن هستند و از سوی دیگر 
نمی‌خواهند در تقابل مســتقیم با واشنگتن قرار گیرند. همین 
وضعیت موجب شده است که منطقه درگیر یک بازی یارگیری 
پیچیده شــود که پیامدهای آن فراتر از مرزهای شــرق آسیا 

خواهد رفت.

   پیامدهای ژئوپلیتیک و امنیتی در افق نزدیک
افزایش تنش‌ها در شرق آسیا به‌ویژه با محوریت رزمایش‌های 
اخیر، پیامدهای گسترده‌ای برای نظم منطقه‌ای دارد. نخست 
آنکه، روند نظامی‌ســازی در منطقه شــتاب خواهد گرفت. با 
گسترش رزمایش‌ها و نمایش قدرت‌های نظامی، کشورهای 
منطقه برای مدرن‌سازی ارتش‌های خود تحت فشار بیشتری 
قرار می‌گیرند. این امر می‌تواند رقابت تسلیحاتی تازه‌ای را رقم 
بزند که ثبات شــکننده منطقه را بیش ‌از پیش تهدید خواهد 
کرد. دوم، فضای دیپلماتیک بــرای گفت‌وگوهای چندجانبه 
محدودتر خواهد شد. کره‌شمالی پیش‌تر درخواست‌های آمریکا 
و کره‌جنوبی برای مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای را رد کرده و 
اکنون با نزدیکی بیشتر به چین و روسیه، احتمال بازگشت به 
میز مذاکره کمتر از گذشته به‌نظر می‌رسد. در مقابل، واشنگتن 
نیز با تقویت ائتلاف‌های نظامی، پیام روشنی ارسال می‌کند که 
دوران صبر اســتراتژیک در برابر پیونگ‌یانگ به پایان رسیده 
است. در نهایت، این وضعیت می‌تواند الگوی جدیدی از رقابت 
قدرت‌ها را در شرق آسیا رقم بزند که نه‌تنها امنیت منطقه بلکه 
مســیر تجارت جهانی، به‌ویژه در تنگه‌های استراتژیک مانند 
مالاکا و دریای چین جنوبی را نیز تحت‌تأثیر قرار خواهد داد. 
به‌عبارت دیگر، شرق آسیا در حال ورود به مرحله‌ای است که 
معادلات امنیتی آن تنها با حضور بازیگران منطقه‌ای تعریف 
نمی‌شود، بلکه بخشــی از رقابت ژئوپلیتیک جهانی میان 

شرق و غرب خواهد بود.

جدی روابط منجر شوداما در عمل بعید است به گسست شعارهای تند علیه اسرائیل همراه بود، را انتخاب کند.نشست دوحه گرچه با میان متحدان عرب و اسرائیل یکی نقطه‌ای رسیده که آمریکا باید اکنون شرایط به 

در میانه بن بست دیپلماتیک 
تهران و غرب، گزارش بلومبرگ 
حاکی از آن است که اتریش در 
پی افزایش نقش خود در عرصه 
دیپلماسی جهانی، قصد دارد بار 
دیگر در پرونده هسته‌ای ایران 
نقش‌آفرینی کند

نشست اضطراری دوشنبه سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب 
در دوحه، نقطه عطفی در تحولات سیاسی و امنیتی خاورمیانه به 
شمار می‌رود؛ نشستی که در پی حمله هوایی اسرائیل به قطر برگزار 
شد و پیام آشکاری به واشنگتن و شخص دونالد ترامپ داشت. چون به باور برخی رسانه‌های عبری، اکنون شرایط 
به نقطه‌ای رسیده که آمریکا باید میان متحدان عرب و اسرائیل یکی را انتخاب کند. این نشست در حالی برگزار 
شد که موجی از محکومیت‌های بین‌المللی علیه تل‌آویو در جریان است، اما کشورهای عربی، با وجود خشم 
گسترده افکار عمومی همچنان در چارچوب مناسبات پیچیده با آمریکا و اسرائیل حرکت می‌کنند و از گسست 

کامل روابط پرهیز دارند.
تحلیل رسانه‌های عبری و اظهارنظر مقامات عربی نشان می‌دهد که گرچه حمله اسرائیل به خاک قطر خط قرمزی 
جدی بود، اما کشورهای عربی هنوز با ملاحظات استراتژیک فراوانی مواجه‌اند؛ ملاحظاتی که از امنیت انرژی تا 
وابستگی‌های نظامی و فناوری به آمریکا و حتی برخی منافع مشترک با تل‌آویو در زمینه مقابله با ایران را دربر 
می‌گیرد. با این حال، فشار بر ترامپ برای کنترل اسرائیل و پایان جنگ غزه به سطحی بی‌سابقه رسیده و حتی 

زمزمه پایان توافق ابراهیم شنیده می‌شود.
با این وجود، تجربه نشــان داده که چنین موج‌های دیپلماتیکی معمولا عمر کوتاهی دارند و به محض کاهش 
تنش‌ها، مناسبات به مسیر عادی بازمی‌گردد. بنابراین نشست دوحه را می‌توان بیش از آنکه نقطه آغاز یک 
استراتژی جدید بدانیم، مانوری دیپلماتیک برای موازنه‌سازی قدرت و ارسال پیام‌های هشدارآمیز به واشنگتن 

تلقی کرد.

حسین فاطمی  
             هفت صبح
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     عکس روز

در دنیای پرتلاطم امروز، جایی که ســایه تهدیدات 
ژئوپلیتیکی بر‌سر اروپا سنگینی می‌کند، نشانه‌های 
حرکت به سوی یک جنگ همه‌گیر و جهانی بیش 
از پیش آشکار شده است. با تشــدید تنش‌ها میان 
روسیه و غرب، از هشدارهای ولادیمیر پوتین درباره 
گســترش ناتو گرفته تا مانورهای نظامی گسترده 
در مرزهای شــرقی اروپا، تهدیدهای مسکو مبنی 
بر حمله به کشــورهای اروپایی جدی‌تر از همیشه 
به نظر می‌رســد. در این میان، زمزمه‌های تهدید به 
بمباران هسته‌ای نیز کم نیســت و مقامات روسی 
در ســال‌های اخیر که از آمادگی برای اســتفاده از 
تسلیحات اتمی در صورت لزوم سخن گفته‌اند. طبق 
گزارش‌های ســازمان ملل متحد و مراکز تحلیلی 
مانند شــورای روابط خارجی، جهان از زمان جنگ 
ســرد تاکنون چنین ســطحی از خطر هسته‌ای را 
تجربه نکرده است. اکنون بیش از ۱۲هزار کلاهک 
هسته‌ای فعال در زرادخانه‌های جهانی انبار شده و 
روسیه به تنهایی مالک حدود ۶ هزار مورد از آنهاست. 
این وضعیت، میلیون‌ها نفــر را در اروپا و فراتر از آن 
به فکــر پناهجویی برای بقا واداشــته و تقاضا برای 

پناهگاه‌های امن را به اوج رسانده است.
از قدیم‌الایام، بشــر به چنین روزهایی اندیشــیده 
و برای مقابلــه با فجایع، پناهگاه‌هایی ســاخته که 
حتی در برابر بمباران هســته‌ای مقاومت کنند. در 
دوران باستان، تمدن‌هایی مانند مصریان و یونانیان 
پناهگاه‌های زیرزمینی برای حفاظت از گنجینه‌ها و 
مردم می‌ساختند‌ اما اوج این تفکر در قرن بیستم با 
جنگ سرد شکل گرفت. کشورهای غربی و شرقی 
هزاران پناهگاه هسته‌ای احداث کردند تا شهروندان 
را از تشعشعات، انفجارها و آلودگی‌های پس از حمله 
اتمی حفظ کنند. این ســازه‌ها اغلــب با دیوارهای 
بتنی ضخیم، سیستم‌های تهویه پیشرفته و ذخایر 
غذا و آب طراحی شــده‌اند و امروز هم الگویی برای 

پناهگاه‌های مدرن هستند.
یکی از نمادین‌ترین این پناهگاه‌ها، پناهگاه هسته‌ای 
ویــژه رئیس‌جمهور ایــالات متحده اســت که به 
عنوان بخشــی از برنامه تداوم دولت عمل می‌کند. 
مجتمع کوهســتانی راون راک، معروف به »سایت 
آر« یا »صخــره«، در نزدیکی بلو ریج ســامیت در 
ایالت پنسیلوانیا واقع شــده و به عنوان »پنتاگون 
زیرزمینی« شناخته می‌شــود. این پناهگاه در سال 
۱۹۴۸ برنامه‌ریزی و بین ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۳ با هزینه‌ای 
حدود ۳۵ میلیــون دلار که معــادل بیش از ۴۰۰ 
میلیون دلار امروز است، ساخته شد. حفاری در دل 

کوه راون راک انجام گرفت و شــامل سه ساختمان 
زیرزمینــی، تونل‌هایی به طول بیــش از نیم مایل 
با طراحــی منحنی بــرای کاهش اثــرات انفجار و 
مقاومتی تا ۱۴۰ پــی‌اس‌آی در برابــر ضربه‌های 
هسته‌ای اســت. ظرفیت آن برای اسکان چند صد 
نفر از مقامــات عالی‌رتبه، از جملــه رئیس‌جمهور، 
وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش کافی است 
و مجهز به ۳۸ سیســتم ارتباطی پیشــرفته، مراکز 
عملیات اضطراری برای ارتش، نیروی دریایی، هوایی 
و دریایی و تجهیزات کامپیوتری مانند سیستم‌های 
کنترل فرماندهی آی‌بی‌ام است. جالب است بدانید، 
این پناهگاه در جریان حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ 
فعال شد و معاون رئیس‌جمهور دیک چنی و دیگر 

مقامات به آنجا منتقل شدند.
اما این پناهگاه‌ها مختص روســای‌جمهور نیستند؛ 
در اروپا، بــازار پناهگاه‌های خصوصی رونق گرفته و 
گزینه‌های متنوعی برای افــراد عادی و ثروتمندان 
ارائه می‌شود. با افزایش تنش‌ها پس از حمله روسیه 
به اوکراین در ۲۰۲۲، تقاضا برای این سازه‌ها جهش 
کرده است. به گزارش یورونیوز، ساده‌ترین پناهگاه‌ها 
با مساحتی کمتر از ۱۰ متر مربع مجهز به دیوارهای 
بتنی ضخیم، درهای ضدتشعشع و سیستم تهویه، 
هر متر مربع بین ۳ تا ۵ هزار یــورو هزینه دارند که 
معادل قیمت یک آپارتمان کوچک در شــهرهای 
متوسط اروپایی اســت. اما پناهگاه‌ها هم مدل‌های 
لوکس دارند و هزینه این مدل‌ها  نجومی هســتند: 
برای مثال، یک پناهگاه ۱۴۰متری با امکانات خانه 
کامل، تلویزیون ۴۰ اینچی و آشپزخانه، یک میلیون 
یورو قیمت دارد. در بریتانیا، شرکت بوروود ال‌تی‌دی 
پناهگاه‌های پیش‌ساخته لوکس را تا ۱۸۱ هزار یورو 
عرضه می‌کند، شامل درهای ضدنشت، بخاری برقی، 

مخزن آب، تخت‌های انباری و ژنراتور خورشیدی. 
در آلمان، بانکرباوئر یک مدل ۹.۶ متری را ۷۹ هزار 
یورو می‌فروشد که سامانه هشــدار و پرتاب‌کننده 
گاز اشک‌آور دارد. سوئد هم پناهگاه ۵۴ متری برای 
شش نفر با آشــپزخانه و ژنراتور دیزلی را ۱۷۰ هزار 
یورو قیمت‌گذاری کرده. ویکتــور آنژلیه، بنیانگذار 
نوکلیر بانکر کمپانی در ســوئد، می‌گوید مشتریان 
به‌طور عمده از لهستان، ســوئد و هلند هستند و به 
دلیل بی‌اعتمادی به دولت‌هایش در تقابل با روسیه، 
خود آســتین بالازده و برای تامین امنیت‌شــان به 

سمت خرید پناهگاه‌های خصوصی می‌روند.
در این بین، ســوئیس به عنوان امن‌ترین کشــور 
اروپا برجسته اســت، با قانونی که دولت را موظف 
به تأمین پناهگاه برای کل جمعیت می‌کند: حدود 
۹ هزار پناهــگاه عمومی و ۳۶۰ هــزار خصوصی با 
ظرفیــت ۹.۳ میلیون نفر که برابر بــا جمعیت این 
کشور است. دولت ۲۳۵میلیون یورو برای نوسازی 
۱۰۰ هزار پناهگاه قدیمی ســرمایه‌گذاری کرده و 
پناهگاه‌های بزرگ مانند بولــو در لوزان با ظرفیت 
۲۰۰ تــا ۵ هزار نفــر و تونل زوننبرگ در لوســرن 
نمونه‌های برجسته هستند. سوئد با ۶۴هزار پناهگاه 
و ظرفیت ۷میلیون نفر، شــامل پناهــگاه کلارا در 
استکهلم برای ۸ هزار نفر، و طرح ۹ میلیون یورویی 
برای آماده‌سازی سریع، در رتبه بعدی است. فنلاند 
هم با ۵۰ هــزار و ۵۰۰ پناهگاه که ۸۵درصدشــان 
خصوصی هســتند، ظرفیت حفاظت از ۴.۸میلیون 
نفر را دارد. این پناهگاه‌ها نه‌تنهــا از انفجارها، بلکه 
از آلودگی‌هــای شــیمیایی و بیولوژیکی محافظت 
می‌کنند و نشــان‌دهنده این هســتند که در عصر 
ناامنی، امنیت شــخصی هم به یک صنعت پررونق. 

البته پر زرق و برق تبدیل شده است.

     
  کیوسک

نیویورک‌تایمز آمریکا، عکس اصلی خود را به 
تصویری از مردم آواره غزه اختصاص داد که با 
پای پیاده به سمت شهرهای دیگر رهسپار شدند، 
درست در زمانی که مارکو روبیو گفت احتمالا 
راه‌حلی برای توقف این جنگ در دسترس نیست.

لس‌آنجلس‌تایمز آمریکا، عکس اصلی خود را 
به تخریب ساختمان‌های شهر غزه یا همان 
عملیات تسطیح شهر غزه اختصاص داد و 
نوشت مردم غزه از تپه‌های به جا مانده در 

آوار به عنوان محل اسکان استفاده می‌کنند.

 ‌  در دو دهۀ گذشــته، دنیای عکاسی 
شاهد تغییرات اساسی بوده‌، به‌ویژه 
بــا انقــاب دیجیتال و گســترش 
گوشــی‌های هوشــمند مجهــز به 
دوربین‌های با کیفیت بالا. این تحول 
سریع باعث شد بسیاری تصور کنند 
که دوربین‌هــای کوچک جمع‌وجور 
 »Point and Shoot« یا همــان
نقــش خــود را از دســت داده‌اند؛ 
دوربین‌هایی که در اوایل هزاره جدید 
تا ســال ۲۰۱۰، محبوب‌ترین گزینه 
برای خانواده‌هــا و جوانانی بودند که 
می‌خواســتند لحظات روزمره خود 
را به راحتی و بــدون پیچیدگی‌های 
تکنیکی ثبت کنند. با ورود قدرتمند 
گوشی‌های هوشمند، این دستگاه‌ها 
به تدریج از بازار محو شدند‌ اما اکنون 
پس از بیش از ۱۵سال غیبت، دوباره 

بازگشته‌اند.

 بازگشتی تصادفی نیست
‌ ‌techradar نوشت: این بازگشت 
فقط یک اتفاق تصادفی نیست، بلکه 
نشان‌دهنده گرایش جدیدی در میان 
جوانــان و علاقه‌مندان به عکاســی 
است. اگرچه گوشــی‌های هوشمند 
تصاویر با کیفیت بالا ارائه می‌دهند، 

بســیاری به دنبال تجربه‌ای ساده و 
طبیعی هستند، دور از پیچیدگی‌های 
دیجیتال.دوربین‌های جمع‌وجور این 
تجربه را ارائه می‌دهند: دســتگاهی 
کوچک و ســبک با لنز داخلی که به 
کاربر امــکان می‌دهد با فشــار یک 
دکمه، لحظه را به‌ســرعت ثبت کند، 
بدون نیاز به اپلیکیشن‌های ویرایش 

یا گزینه‌های پیچیده.

 عامل نوستالژی
جنبه‌ای دیگر، نوســتالژی اســت. 
دوربین‌هــای قدیمی نمــاد دوران 
خاصی از خاطرات خانوادگی، ســفر 

و لحظات روزمره هستند.
جوانان به‌ویژه نسل هزاره، جذب این 
سبک کلاسیک شــده‌اند که آن‌ها را 
به پیش از عصر شبکه‌های اجتماعی 
بازمی‌گردانــد، زمانی کــه تصاویر 
طبیعی‌تر و دور از کمــال مصنوعی 
بودند. این حس نوســتالژیک باعث 
شده بسیاری دوباره مدل‌های جدید 
دوربین‌های الهام‌گرفته از گذشته را 

خریداری کنند.

 هویت بصری جدید
شرکت‌های بزرگ تولید دوربین این 

موج را سریع تشخیص دادند. برخی 
برندهای مشهور، مدل‌های جدید این 
نوع دوربین‌ها را با بهبود حسگرها و 
دقت لنز عرضــه کردند، در حالی که 
ســادگی و تجربه کاربری ساده این 

دستگاه‌ها حفظ شده است.
جالــب اینجاســت که ایــن توجه 
محدود به علاقه‌مندان به عکاســی 
نیست؛ اینفلوئنسرها در اینستاگرام 
و تیک‌تــاک نیــز از دوربین‌هــای 
جمع‌وجــور بــرای تولیــد محتوا با 
سبک متفاوت و حس عاطفی شبیه 
به آلبوم‌های عکس کاغذی استفاده 
می‌کننــد. از نظــر اقتصــادی، این 
علاقه ناگهانی باعــث افزایش قیمت 
دوربین‌های قدیمی دست‌دوم شده 
اســت، در حالی که برخی مدل‌های 
کلاسیک بیشتر از قیمت اولیه خود 
فروخته می‌شــوند. در عیــن حال، 
شرکت‌ها از این فرصت استفاده کرده 
و محصولات جدید بــا قیمت رقابتی 

عرضه می‌کنند تا جوانــان را جذب 
کنند.

 جمع‌بندی
 بازگشت دوربین‌های فوری قدیمی 
پس از بیــش از ۱۵ ســال، ترکیبی 
است از نوستالژی، تمایل به سادگی 
و جستجوی هویت بصری جدید در 
دنیایی که با تصاویر ایده‌آل اشــباع 
شده اســت. این دوربین‌ها تنها ابزار 
ثبت تصویر نیســتند، بلکه وسیله‌ای 
برای تجربه متفــاوت و لذت بردن از 
لحظه بدون فیلترهــا و ویرایش‌های 

دیجیتال افراطی هستند.
اگرچــه ایــن دوربین‌هــا جایگزین 
گوشی‌های هوشمند یا دوربین‌های 
حرفه‌ای نمی‌شوند، اما جایگاه ویژه‌ای 
میان علاقه‌مندان به تجربه عکاســی 
اصیل یافته‌اند و نشــان می‌دهند که 
برخی فناوری‌ها حتی پس از سال‌ها 

غیبت، می‌توانند با قدرت بازگردند.

دوربین محبوب اینفلوئنسرها
پس از ۱۵ سال غیبت؛ راز بازگشت پرقدرت دوربین‌های فوری

حقوق‌ جومی، شکاف نجومی
در سال ۲۰۲۴ ، مدیران اجرایی آمریکایی، ۲۸۵ برابر کارمندان حقوق دریافت کرده‌اند

با افزایش تهدیدات هسته‌ای، بازار پناهگاه‌های جنگی در اروپا داغ شده است

سنگرهای عصر جدید

قانون‌گــذاران فدرال اداره کار ایــالات متحده طی 
بیش از ۸۵ سال گذشــته مسئولیت تعیین حداقل 
دستمزد رســمی را بر‌عهده داشــته‌اند. این نرخ از 
۰.۲۵ دلار در هر ساعت در سال ۱۹۳۸ آغاز شد که با 
احتساب تورم، معادل تقریبی ۵.۶۳ دلار امروز است 
و آخرین بار در سال ۲۰۰۹ به ۷.۲۵ دلار در ساعت 
افزایش یافت. با وجود نوسانات اقتصادی، همه‌گیری 
کووید-۱۹، تــورم بالا و تغییــرات ژئوپلیتیکی که 
آمریکا و جهان در ۱۶ســال اخیــر تجربه کرده‌اند، 
این نرخ فــدرال تغییری نکــرده و همچنان ثابت 
مانده است. البته، آمارهای اخیر از وزارت کار نشان 
می‌دهد که در بیش از ۳۰ ایالت، حداقل دســتمزد 
بالاتر از سطح فدرال تعیین شده و میانگین آن حدود 
۱۲دلار در ساعت است. بالاترین نرخ‌ها در واشنگتن 
دی‌سی، ۱۷.۵۰ دلار و کالیفرنیا، ۱۶دلار اعلام شده 
است. بااین حال، تحقیقات نشان‌دهنده شکاف‌های 
عمیق نژادی و جنسیتی است؛ برای مثال، ۹۰درصد 
شاغلان سفیدپوســت آمریکایی دستمزدی بالاتر 
از حداقل فــدرال دریافت می‌کنند امــا مهاجران، 
اقلیت‌ها و زنــان اغلب در ســطوح پایین‌تری قرار 
می‌گیرند. طبق گزارش موسسه سیاست اقتصادی 
در سال ۲۰۲۴، زنان به‌طور متوسط ۱۸درصد کمتر 
از مردان دستمزد دریافت می‌کنند و این شکاف برای 
زنان لاتین‌تبار به ۵۹.۲ ســنت برای هر دلار مردان 
سفیدپوست می‌رسد. همچنین، میانگین دستمزد 
زنان بومی آمریکایی همچنان حدود ۶۰ سنت برای 
هر دلار است که کمتر از نرخ فدرال قرار می‌گیرد و 

نشان‌دهنده نابرابری‌های ساختاری پایدار است.
در سپتامبر ۲۰۲۵، سناتور برنی سندرز و همکارانش 
طرح »اقدام برای افزایش حقوق« را به کنگره معرفی 
کردند که هدف آن افزایش تدریجی حداقل دستمزد 
فدرال به ۱۷دلار تا ســال ۲۰۳۰ همــراه با حذف 
حداقل دستمزد ویژه برای کارگران انعام‌دار و افراد 
معلول است. این طرح پیش‌بینی می‌کند که حقوق 
سالانه حدود ۲۲میلیون کارگر آمریکایی را افزایش 
دهد و بیش از ۷۰ میلیــارد دلار درآمد اضافی برای 
خانوارهای کم‌درآمد ایجاد کند که می‌تواند نزدیک 
به یک میلیون نفر را از خط فقر خارج کند و کیفیت 
زندگی میلیون‌ها نفر را بهبود بخشــد. با این حال، 
منتقدان هشدار می‌دهند که این افزایش ممکن است 
منجر به تعدیل نیرو در برخی صنایع شود و حدود 
۱.۳ میلیون شــغل را تحت تأثیر قرار دهد، هرچند 
طرفداران طرح بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و 

حمایت‌های دولتی تأکید دارند.

از سال ۲۰۱۳، موسســاتی مانند ای‌اف‌ال بر حقوق 
مدیران اجرایی شــرکت‌های بزرگ تمرکز کرده‌اند 
و این ارقام را با میانگین دســتمزد کارمندان همان 
شرکت‌ها مقایســه می‌کنند تا فهرست‌های سالانه 
منتشــر کنند. این گزارش‌ها نه‌تنها توجه عمومی 
را جلب می‌کنند، بلکه گاهی جنجال‌های سیاسی 
ایجاد کرده و منجر به کاهش مشــارکت شرکت‌ها 
در چنین پژوهش‌هایی شده‌اند، به طوری که تعداد 
شرکت‌های شرکت‌کننده نسبت به دهه قبل حدود 
۵۰ درصد کاهش یافته اســت. براســاس گزارش 
ای‌اف‌ال برای سال ۲۰۲۴، میانگین حقوق ساعتی 
کارگران آمریکایی با توجه به تورم بالا، کاهش واقعی 
۲درصدی داشــته، در حالی کــه میانگین حقوق 
مدیران اجرایی اس‌ اند پــی ۵۰۰ به ۱۸.۹ میلیون 
دلار رسیده که ۷درصد افزایش نسبت به سال قبل 
نشــان می‌دهد. به عبارت دیگر، شــکاف درآمدی 
میان مدیران و کارمندان به نســبت متوسط ۲۸۵ 
به ۱ رسیده و این در شــرایطی است که بسیاری از 
مدیران با وجود کاهش سودآوری شرکت‌های‌شان 
در ســال‌های اخیر، اغلــب به دلیــل چالش‌های 
اقتصادی پســاکرونا و تــورم، حقوق‌های هنگفتی 
دریافت کرده‌اند. مدیران اغلب این کاهش عملکرد را 
به عوامل خارجی نسبت می‌دهند اما منتقدان آن را 

نشانه‌ای از نابرابری ساختاری می‌دانند.
در میان مدیران اجرایی با بالاترین حقوق‌ها در سال 
۲۰۲۴، پاتریک دبلیو. اســمیت، مدیرعامل شرکت 
اکسون اینترپرایز که در زمینه فناوری‌های امنیتی 

فعالیت می‌کنــد، با دریافــت ۱۶۴.۵ میلیون دلار 
حقوق سالانه برجسته است؛ این در حالی است که 
میانگین حقوق کارمندان شــرکت حدود ۹۶هزار 
دلار بوده و نســبت حقوق او به کارمندان متوسط 
شــرکت بیش از ۱۷۰۰ برابر تخمین زده می‌شود. 
جیمز رابرت اندرسون، مدیرعامل شرکت کوهرنت 
که در حوزه فناوری‌های نوری و لیزری کار می‌کند، 
با ۱۰۱.۵ میلیون دلار حقوق سالانه در رتبه بعدی 
قرار دارد، جایی که میانگین حقوق کارمندان حدود 
۸۵ هزار دلار است و نسبت اختلاف حقوق به بیش 
از ۱۲۰۰ برابر می‌رسد. برایان آر. نیکول، مدیرعامل 
استارباکس که زنجیره قهوه‌خانه‌های جهانی را اداره 
می‌کند، ۹۵.۸ میلیون دلار دریافت کرده، در شرکتی 
که میانگین حقوق کارمندان حــدود ۳۵هزار دلار 
است و نسبت حقوق او به کارمندان بیش از ۲۷۰۰ 

برابر گزارش شده. 
لارنس کالپ جونیــور، مدیرعامل جنرال الکتریک 
که در صنایع سنگین و انرژی فعالیت دارد، با ۸۷.۴ 
میلیون دلار حقوق ســالانه، در شرکتی با میانگین 
حقوق کارمندان حــدود ۵۴ هزار دلار و نســبت 
اختلاف حدود ۱۶۰۰ برابر، در فهرست قرار گرفته 
است. درنهایت، مایکل جی. آروگتی، مدیرعامل آرس 
منیجمنت که در مدیریت سرمایه‌گذاری تخصص 
دارد، ۸۵.۴ میلیون دلار دریافت کرده، این در حالی 
است که کارمندان با میانگین حقوق حدود ۶۴ هزار 
دلار و نسبت حقوق بیش از ۱۳۰۰ برابر کمتر در آن 

شرکت کار می‌کردند.

   ینگه دنیا 	                                                                                                           

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

روز
ره 

چه
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بازی درخشان برد پیت در فیلم افF1( ۱( موجی از تحسین سینمادوستان و منتقدان را به دنبال داشته است. عملکرد خیره‌کننده او در نقش 
اصلی، نه‌تنها قلب مخاطبان را تسخیر کرد، بلکه به یکی از نقاط قوت اصلی فیلم تبدیل شد. منتقدان، ظرافت و عمق احساسی پیت را ستودند و 

بسیاری او را عامل کلیدی موفقیت فیلم در گیشه دانستند که با فروشی بالغ بر ۶۲۳ میلیون دلار، عنوان پرفروش‌ترین فیلم مسابقات اتومبیلرانی 
تاریخ را از آن خود کرد. این استقبال گسترده، انگیزه‌ای قوی برای ساخت دنباله این فیلم ایجاد کرده است. تیم کوک، مدیرعامل اپل، با اشاره 

به موفقیت چشمگیر فیلم و عملکرد استثنایی پیت، از مذاکرات برای تولید قسمت دوم خبر داد. این اشتیاق عمومی و تحسین‌ها، نویدبخش 
ادامه‌ای هیجان‌انگیز برای این اثر سینمایی است که طرفداران بی‌صبرانه منتظر آن هستند.
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اسکار سیاسی یا   انتخاب سیاسی؛‌ حواشی 16ساله سینمای ایران

بخت‌یاری سینمای ایران  با فیلم توقیفی

حتی اگر »پیرپســر« در اســکار کنار گذاشــته می‌شد، 
دست‌کم پیام روشنی داشت: اینکه سینمای ایران چه توان 
و قدرتی در هنر روایت سینمایی دارد. اما انتخاب »علت 
مرگ: نامعلوم« بیشتر به یک معامله محافظه‌کارانه شباهت 
دارد. انتخابی که نه در داخل و نه در جهان بازتاب‌دهنده 
توان واقعی سینمای ما نیست. تاریخ قضاوت خواهد کرد 
که چرا در سال ۱۴۰۴، ســینمای ایران بر اثری ماندگار 

چشم بست.

   علت مرگ: نامعلوم؛ انتخابی بحث‌برانگیز برای 
اسکار

فیلم »علت مرگ: نامعلوم« اثری است ساده، بی‌پیرایه و در 
ژانر سینمای جاده‌ای. فیلمی که نه داعیه قدرت‌نمایی دارد 
و نه به‌دنبال بازی‌های خیره‌کننده یا روایتی نفس‌گیر است. 
این اثر بیش از آنکه یک فیلم بلند تمام‌عیار باشــد، شبیه 
تمرینی جدی برای ســینماگران تازه‌کار است. تجربه‌ای 
که نشان می‌دهد چگونه می‌توان با کمترین امکانات، اما 
با اتکا به یک متن منسجم و کارآمد، فیلمی جاده‌ای خلق 
کرد. اثری »کم‌چیز« اما جسور که به‌ عنوان نخستین فیلم 
بلند کارگردانش، نقطه عطفی در آغاز مســیر حرفه‌ای او 
محسوب می‌شود. با این ‌حال آنچه »علت مرگ: نامعلوم« 
را در کانون توجه قرار داد، نه کیفیت صرف سینمایی‌اش، 
بلکه انتخاب بحث‌برانگیز آن به ‌عنــوان نماینده ایران در 
اسکار بود. برخلاف سال گذشته که »نگهبان شب« رضا 
میرکریمی با کمترین حاشیه راهی این رقابت جهانی شد، 
امسال ماجرا کاملا متفاوت بود. انتخابی پرحاشیه، تنها به 
دلیل حضور فیلم پرحاشــیه »پیرپسر« که پس از سال‌ها 
توانست اجماع نسبی میان منتقدان، رسانه‌ها، هنرمندان و 
حتی مخاطبان عام ایجاد کند و نشان داد حساسیت نسبت 
به انتخاب اسکار بیش از هر زمان دیگری بالا گرفته است.

   تناقض انتخاب؛ »علت مرگ: نامعلوم« از حذف 
در فجر تا معرفی به اسکار

به ‌لحاظ سینمایی، »علت مرگ: نامعلوم« اثری قابل دفاع 
اســت؛ چه در فیلمنامه‌ای که ریتــم و ضرباهنگ خود را 
حفظ می‌کند، چه در بازی‌هایی که از اغراق فاصله دارند 
و چه در فضاســازی‌ که با امکانات محــدود، اما با نگاهی 
حرفه‌ای شــکل گرفته اســت. فیلم علی زرنگار نمونه‌ای 
از ســینمای کم‌وسعت اما خلاق است. ســینمایی که در 

چارچوب »کم‌هزینه‌سازی« توانسته است 
روایتی منســجم و تا حدی تأثیرگذار 

خلق کند. »علت مرگ: نامعلوم« 
روایت پیوسته و پیرنگی استوار 

دارد، سه نقطه عطف را دنبال 
و از اغراق پرهیز می‌کند؛ اما 
در ابعــاد بصــری و تکنیکی 
هنوز فاصله‌ای محســوس با 
یک فیلــم »تمام‌عیار« دارد. 

زرنگار آگاهانه اثری مینیمال 
نوشته و ســاخته، چیزی شبیه 

یک پروپوزال سینمایی که در مقام 
تجربه‌ای نخســتین موفق است، اما در 

مقیاس جهانی، جایی که همه عناصر ســینما 
باید به‌ تمامی بدرخشند، این خامی و ناپختگی بیش از هر 
فضیلتی به چشم می‌آید. فیلمی که شایسته جشنواره‌هایی 
است که بر کشف استعدادهای تازه و حمایت از سینمای 
کم‌بضاعت تمرکــز دارند. »علــت مــرگ: نامعلوم« در 
چهلمین دوره جشنواره فیلم فجر از جشنواره کنار گذاشته 
شد. سرنوشتی آشنا برای بسیاری از فیلم‌های مستقل و 
خلاقه که در بزنگاه، پشتشان خالی می‌شود و فرصت دیده 
شدن را از دست می‌دهند. همین اتفاق ضربه‌ای جدی به 
مسیر کارگردان و چرخه اکران فیلم وارد کرد و حاشیه‌های 
اعتراضی گســترده‌ای را به همراه داشت. اکنون اما همان 
فیلمی که روزی »ممنوع‌الورود« تلقی می‌شــد، به‌عنوان 

نماینده ایران در اسکار معرفی شده است. تناقضی آشکار 
که پرسش‌های جدی را پیش می‌کشد: آیا فیلمی که زمانی 
اجازه نمایش در داخل کشور نداشت، امروز شایسته‌ترین 

نماینده ایران در معتبرترین رویداد جهانی است؟

   آیا اسکار میدان تجربه است؟
واقعیت این اســت که »علت مرگ: نامعلوم« با حضور در 
جشــنواره‌های بین‌المللی، بیش از آن‌کــه نماینده تمام 
‌قد سینمای ایران باشد، به ‌عنوان یک نشانه‌ای 
از ظهور اســتعدادی تازه دیده می‌شود. 
جوایــز و نامزدی‌هایش هــم عمدتا 
در همین چارچــوب قابل ارزیابی 
است. بخشی از ســنت تقدیر از 
جسارت و نو بودن فیلمسازانی 
که محدودیت را به خلاقیت بدل 
می‌کنند. بی‌تردید، جذابیت این 
تجربه در آن است که چگونه با 
دست خالی، تنها با متنی منسجم 
و بازیگرانــی غیرمدعــی، فیلمی 
جاده‌ای ساخته می‌شود که تماشاگر را 
همراه می‌کند. اما وقتی صحبت از اسکار به 
میان می‌آید، معیارها تغییر می‌کند. آنجا سینما باید 
به معنای کامل کلمــه، قدرتمند، خیره‌کننده و نفس‌گیر 
باشد. ترکیبی از روایت، درام، بازی‌ها، فیلمبرداری، تدوین 
و نورپردازی که دست‌به‌دســت هم می‌دهند تا تجربه‌ای 
تمام‌عیار برای تماشاگر رقم بخورد. اگر به کارنامه زرنگار 
دقت کنیم، تمام افتخارات وی در حوزه فیلمنامه اســت. 
همان جایی که فیلم بیشترین قوت خود را نشان می‌دهد؛ 
متنی محکم و پرکشــش که حتی با امکانات اندک، نبود 
بازیگران ستاره و ضعف‌های بصری، توانسته بار روایت را 
بر دوش بکشد. درمجموع »علت مرگ: نامعلوم« فیلمی 
ارزشــمند و آموزنده برای جریان سینمای مستقل ایران 
اســت اما نه »ویترین جهانی« ســینمای ایران. این اثر 

بیشتر شبیه یک تمرین جسورانه در دل سینمای مستقل 
است. تلاشی صادقانه که هرچند به سطحی از واقع‌گرایی 
تصویری و کیفیت بصری نمی‌رسد، اما توانسته آغاز راه یک 

فیلمساز تازه‌نفس را رقم بزند.

   انتخاب محافظه کارانه! 
انتخاب »علت مرگ: نامعلوم« برای اســکار بیشتر شبیه 
تصمیمــی محافظه‌کارانه بــود. انگار هیــأت داوران هم 
می‌خواســتند برای فیلمی کــه روزی در حقش اجحاف 
شــده بود، جبران کنند و هم گزینه‌ای کم‌حاشیه را راهی 
رقابت کنند. با ایــن حال، باید پذیرفت کــه این فیلم، با 
همه ارزش‌هایش، فاقد مولفه‌هایی اســت کــه بتواند در 
سطح جهانی بدرخشد. نه به عمق و شــاعرانه ‌بودن آثار 
فیلمسازانی چون بیگله جیلان دست می‌یابد و نه شکوه و 
قدرت خیره‌کننده سینما را به شکلی کلاسیک به نمایش 

می‌گذارد.

   جرأت ســینمایی یا میانه‌ روی؟ توپ در زمین 
خودمان افتاد

فیلمی انتخاب شد که بیشتر به ‌دلیل داشتن پخش‌کننده 
یا اندکی ســیاه‌نمایی از ایران، به‌عنوان گزینه‌ای »میانه« 
در نظر گرفته شد. اثری به‌نســبت معمولی از نظر هنری. 
انتخابی که بیش از هر چیز یادآور این ضرب‌المثل است: 
»به مرگ گرفتیم تا که به تب راضی شوید«. تمام حواشی 
اخیر نیز ناشی از همین مسئله اســت؛ انتظاری که همه 
داشــتند این بود که فیلمی معرفی شود که بتواند قدرت 
سینمای ایران را به جهان نشان بدهد حتی اگر در اسکار 
پس زده می‌شد، دســت‌کم ثابت می‌کردیم که سینمای 
ایران در سینمای کلاسیک دارای ادعاست. این قطعا انتظار 
برای انتخاب فیلم »پیر پسر« در میان نامزدهای اسکار را 
بالا می‌برد اما انتخاب امسال، برعکس، این پیام را داد که 
نه ما و نه دیگران تمایلی نداریم آن تــوان و هنر واقعی را 

به رخ بکشیم.

   اسکار،‌ نماینده سینمایی که دیگر مخاطب ندارد!
انتخاب فیلم »علت مرگ: نامعلوم« بعد از کش و قوس‌های فراوانِ معمولِ 
معرفی نماینده به اسکار  انجام شد که از سال‌های دور تا امروز بوده همواره 
با این رویداد همراه بوده اســت. انتخابی که در سال‌های اخیر و به واسطه 
حضور موفقیت‌آمیز سینمای ایران، وارد فاز جدیدی شد؛ در میان مدیران 
بالادستی و مردم. مخاطبان سینما، چه آنان که هنوز سینما می‌روند و چه 
آنان که مدت‌هاست سینما را از دایره فعالیت‌های تفریحی و فرهنگی‌شان 
بیرون گذاشته‌اند به این انتخاب حساس‌اند. آنان از تشکیل کمیته انتخاب، 
اعلام نامزدهای معرفی تا اعلام گزینه نهایی، روال را با وســواس بررســی 
می‌کنند و نسبت به هرکدام از این مراحل واکنش نشان می‌دهند. حساسیت 
مردم نسبت به نماینده سینمایی که حالا مدت‌هاست دیگر شبیه گذشته 
در زندگی‌ فرهنگی‌شــان نقش ندارد هنوز بالاســت. آنان بارها چگونگی 
ارزیابی فیلم‌ها برای اعلام نامزدهای اسکار را به چالش کشیدند و به دفعات 
نمایندگان انتخابی را به دور از شایستگی فیلم دانسته‌اند. همین حضور و 
حساسیت، پرونده نماینده ایران در اسکار را از روال پرآرامش سال‌های دور 
به تب پرهیجان تبدیل کرده است. در این میان داعیه‌داران حضور در کمیته 
انتخاب نیز هر روز دایره گسترده‌تری پیدا می‌کند. نام فارابی متولی بی‌ چون 
و چرای این انتخاب که حاضر نیست این متولی‌گری را به دیگری بسپارد، 
بر این تب و تاب می‌افزاید. آنقدر که خانه ســینما امسال نیز به سیاق تمام 
ده سال گذشته که خواستار جابه‌جایی سازوکار انتخاب اسکار از فارابی به 
این نهاد صنفی بود، امسال هم نه تنها موفق نبود که خود را از روالی که به 
نظر برهمان پایه ساز و کار پیشین بود کنار کشید و از نمایندگانی که به این 

کمیته معرفی کرده بود خواست که با جدیت به کار انتخاب ادامه دهند.

   نماینده هنر ایرانی یا نگاه حاکم بر ایران
انتخاب نماینده برای اسکار در فارابی ماند، کمیته متشکل از نماینده‌های 
اصناف مختلف سینمایی در کمیته دست به انتخاب نامزد سینمای ایران 
زدند؛ اما همان‌طور که مدیرعامل خانه سینما در نامه خود نوشت ساز و کار 
هیچ تغییری نکرد. انتخاب نامزد برای مراسم اسکار، برخلاف انتظار که باید 
برگرفته از کیفیت ســینمایی و توانمندی فیلم به عنوان نماینده سینمای 

ایران و در جایگاه معرف فرهنگ،‌ اجتماع و هنر این ســرزمین باشد، هیچ 
سالی نبوده است. این حرف تازه‌ای نیست که همایون اسعدیان را به واکنش 
برانگیخت؛ از ســال‌ها پیش‌تر همان زمانی که ســینمای ایران به واسطه 
موفقیت‌هایی که در اسکار پیدا کرد، بیش از پیش مورد اهمیت و توجه قرار 
گرفت این بحث به راه افتاد. همان روزهایی که جواد شمقدری، معاون وقت 
امور سینمایی اعلام کرد:‌ »شیوه سنتی انتخاب فیلم‌ها برای اسکار،‌ امسال 
باید صددرصد شکسته شود.« بحث بر سر نامزدهای اعلامی و انتخاب نهایی 
هر سال با موافقان و مخالفان همراه بود و اظهارنظرهای صریح شمقدری 
در آن دوران، شائبه نگاه سیاسی و مصلحتی در انتخاب فیلم برای اسکار را 

بیش از پیش دامن زد که تاکنون هم وجود دارد.

   تغییر شیوه سنتی یا نمایشی برای انتخاب، سوال این است؟
با اینکه‌ 16ســال از روزهایی می‌گذرد که جواد شــمقدری به عنوان معاونت 
سینمایی از تغییر نگاه ایران در انتخاب نماینده خود در مراسم اسکار گفت ، 
هنوز این سوال مطرح است که به راستی نماینده سینمای ایران آیا براساس 
ارزش‌های فنی و هنری که روزگاری شمقدری از آن گفته بود انتخاب می‌شود 
یا سازوکار سیاسی که اسکار به آن متهم بود نقش موثرتری در این انتخاب دارد. 
از آن سال تاکنون انتخاب نمایندگان اسکار کم و بیش به این داستان دامن زده 
است. امسال نیز نه تنها بیانیه مدیرعامل خانه سینما که مباحثه شکل گرفته 

در جلسه شورای عالی سینما،‌ چیزی جز این شائبه را تقویت نکرد.

   توصیه‌های صداوسیمایی برای سینما
دو شب پیش در جلسه شورای عالی سینما 

که با دســتاوردهای بــه ظاهر خوبی 
برای حاضران به عنــوان نمایندگان 
ســینماگران همراه بود، تا آن‌جا که 
همگی با لبخند آن را ترک کردند، 
از معــاون اول رئیس‌جمهور تا وزیر 
و فیلمساز؛‌ حرف از انتخاب نماینده 

ســینمای ایران در اســکار هم شــد. 
پیمان جبلی،‌ رئیس ســازمان صداوسیما 

دغدغه‌مند چهره سینمای ایران در مجامع جهانی 
و یکی از مهم‌ترین جشنواره‌های سینمایی جهان، از وظیفه‌اش گفت: »به 

عنوان عضوی از اعضای شورای عالی سینما،‌ وظیفه‌ام است که در راستای 
اهداف این شورا اگر نکته‌ای به نظرم می‌رسد مطرح کنم.« این عضو حقوقی 
شورای عالی ســینما و دغدغه‌مند فرهنگ و تمدن ایرانی-اسلامی کمیته 
انتخاب اســکار را طرف صحبت قرار داد و گفت: »وقتی نماینده سینمای 
ایران به یک رقابت بزرگ بین‌المللی مثل اسکار معرفی می‌شود، بسیار مهم 
است که نماینده واقعی فرهنگ، تمدن و سبک زندگی ایرانی- اسلامی را 
معرفی کند. خواهشم این است که دقت‌نظر مجددی شود. احترام وافر من 
به همه عزیزان برقرار اســت اما اگر فیلمی معرفی شود که عناصر جامعه 
فرهنگی ایران و خانواده ایرانی را نادیده بگیرد، ظلم به سینما و فرهنگ و 
تمدن ایرانی است.« این سخنان بی‌شــباهت به دغدغه‌های دو دهه پیش 
معاونت سینمایی در زمان ریاســت جمهوری محمود احمدی‌نژاد نبود. 

همان‌روزی که سازوکار انتخابی از سینما به سیاست تغییر کرد.

   دخالت نکنیم، به رأی کمیته احترام بگذاریم
هرچند در جلسه شورای عالی ســینما همایون اسعدیان،‌ مدیرعامل خانه 
سینما به این دغدغه‌مندی رئیس ســازمان سینمایی واکنش نشان داد:» 

به گونه‌ای می‌گویید که یعنی شما تعیین بکنید. 
شــما خط می‌دهید که فیلمی نرود که این 

باشد و آن باشد.پنج فیلم کاندید است، 
می‌گویید بهتر اســت فیلمی برود که 
این باشــد، اصلا لازم نیست که اسم 
ببرید! اجازه بدهید کمیته منتخب که 
وزارت ارشاد و خانه سینماست فیلمی 

را که انتخاب می‌کند )که ما نمی‌دانیم 
چیست(،‌ به آن احترام بگذاریم. این نوع 

دخالت مســئولین...« حرف‌های اسعدیان 
قطع می‌شود اما مقصود بیان شده است. روزگاری 

انتخاب نماینده اسکار از سوی معاونت ســینمایی با شائبه‌هایی مبنی بر 
تصمیمات دســتوری و از بالا همراه بود و امروز چنین به نظر می‌رسد که 
رئیس سازمان صداوسیما نیز یکی از مداخله‌گران جدی در انتخاب نهایی 
می‌توانست باشد، یا حتی بوده است. همان نگرانی‌ای که از سال‌های پیش 
نه تنها در انتخاب نماینده اســکار که در تمام ارکان سینمای ایران وجود 

داشته است.

   نماینده توقیفی سینمای ایران در اسکار
سرانجام نماینده اسکار معرفی شد؛ »علت مرگ: نامعلوم«. فیلمی که سه 
سال طعم توقیف را چشید. آن هم نه از آن توقیف‌های معمول سینمای 
ایران. فیلم در جشنواره چهلم فیلم فجر با وجود رأی اکثریت آرا،‌ درنهایت 
از دایره کنار گذاشته شد. آن روز علی زرنگار، کارگردان فیلم در واکنش 
به این تصمیم جشنواره، چنین از فیلمش دفاع کرد: »سینما، تاریخ‌نگاریِ 
اجتماعی‌ست. فیلمِ اجتماعی، روایتگرِ روزگاری‌ست که بر مردمان می‌رود 

و »علت مرگ: نامعلوم« یک فیلم اجتماعی‌ست که وفادارانه به واقعیت 
می‌پردازد.« او همــان زمان اعلام کرد که بنا بــه گفته یکی از اعضای 

هیئت انتخاب جشنواره، شــش نفر از اعضای 7 نفره هیئت به این 
فیلم رأی مثبت داده بودند اما درنهایت فیلم کنار گذاشته شد 
چراکه کمیسیون پروانه نمایش، صلاح نمی‌دانست به این فیلم 
برای جشنواره پروانه نمایش بدهد. آن روز کارگردان برآشفته 
فیلم، در نامه‌ای به کســانی که موجب بیــرون ماندن فیلمش 
شده بودند، نوشت:‌ »روی سخنم با شماست که به خودتان حق 

می‌دهید روی رای هیئت انتخاب خط بکشید و با نگاه واپس‌گرای 
کژ و ناموزونتان آن را به هیچ بی‌انگارید. روی ســخنم با شماســت، 
»شما« یعنی کسانی که همیشه سویِ دیگر ما ایستاده‌اید و در زمینِ 
دیگری به جز فرهنگ، به بازی حــذف و جرح و ابطالتان پرداختید. 
روی سخنم با شماست؛ شــمایی که ســینما را مِلکِ شخصیِ خود 
می‌دانید و اختیارِ دست بردن در لیستِ نهایی هیئت انتخاب را دارید، 
تا هروقت که لازم باشد بیایید و دلواپســانه فیلمی را از لیستِ نهایی 
خارج کنید.« همین داستان فیلم را سه سال در هاله‌ای پرسکوت نگاه 
داشت. سکوتی که نه از توقیف آن خبر می‌داد و نه از امکان نمایشش، تا 
سرانجام سال گذشته، به صلاحدید سازمان سینمایی این فیلم هم در 

کنار چند فیلم اجتماعی دیگر به اکران رسید. هدف بازگرداندن 
سینمای اجتماعی و دمیدن روح تازه‌ای به سینما بود و چنین 
شــد که بخت با »علت مرگ: نامعلوم« یار شــد. بخت فیلم 
توقیفی اما بیش از اکران در سینماهای ایران بود، فیلم انتخاب 

نهایی کمیته انتخاب اسکار 2026 نیز شد.

   مداخله‌گری یا دغدغه‌مندی، سینما و نگرانی‌های مسئولان از معاون اول رئیس‌جمهور تا رئیس سازمان صداوسیما
   توصیه صداوسیمایی به سینما:‌ نماینده واقعی سینمای ایران معرف فرهنگ، تمدن و سبک زندگی ایرانی- اسلامی باشد

عسل آذرپور  
             دبیر فرهنگ و هنر

  سینما را فرش نکنیم   
ســیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد، در جلسه 

شورای عالی سینما، دریچه ارتباط مخاطبان جهان 
با ایــران را از طریق ســینما می‌دانــد و می‌گوید: 
»اگر در ایــن حــوزه مزیت‌های خود را از دســت 
بدهیم، یــک فرصت بــزرگ را از دســت داده‌ایم. 
حیف اســت ســینمای ایران کــه هماننــد فرش 

ایرانی، یکی از شــاخص‌ترین نمادهای معاصر کشــور 
در کنار هنرهای سنتی و تاریخی شناخته می‌شود، دچار 

افول شود. باید مراقب باشیم که این ســرمایه فرهنگی و هنری 
عظیم را از دست ندهیم.« اگرچه شــاید باید به وزیر فرهنگ و ارشاد اســامی یادآور شد که 
سال‌هاســت فرش ایرانی دیگر نماینده و صادرکننده فرهنگ ایرانی به جهان نیســت. سالیان 
سال است که صادرات فرش ایرانی از دایره صادرات خارج شده و کسی از مسئولان و البته وزیر 

فرهنگ و ارشاد از آن خبر ندارند.

آسیب‌شناسی سینما، بیرون سینما
محمدرضا عــارف،‌ معــاون اول رئیس‌جمهور و رئیس شــورای عالی 

سینما در جلســه دوشنبه شــب با تأکید بر اینکه‌ »ســینما، نهاد 
جدی برای استحکام‌بخشــی به بنیادهای اجتماعی کشور است« 
از دغدغه‌مندی خود برای روزگار کنونی ســینما گفت. عارف گفت 
باید با آسیب‌شناسی به وضعیت امروز ســینما نگاه کرد و راه‌حلی 
برای آن یافت: »آیا سینما نقش خود را اجرا می‌کند؟ می‌تواند اجرا 

کند؟ یا به قول بعضی نمی‌گذارند اجرا کند؟ باید آسیب‌شناسی شود 
که سهم سینما در شرایطی که امروز درگیرش هست چقدر است؟ سهم 

دولتمردان در وضعیت امروز ســینما چقدر است؟« اگرچه شاید باید به معاون 
اول رئیس‌جمهور نیز یادآور شد که جلسات آسیب‌شناسی در سینما چنان پرتعدد و پرسابقه 

است که در آخرین مورد دستاورد سازمان سینمایی فعلی، همه مدیران ادوار مختلف سازمان سینمایی برای 
نگارش سند تحول سینما دور هم جمع شدند و قرار بر تحولات عظیم گذاشتند؛‌ اما این اسناد تحول که بر 

کاغذ می‌مانند در جای دیگر باید پیگیری شوند.

اسکار سیاسی یا   انتخاب سیاسی برای اسکار
جواد شمقدری، معاون وقت امور سینمایی،‌ سال 1388 در اظهارنظری درخصوص 
نماینده ســینمای ایران در اسکار گفت:‌»شــیوه ســنتی انتخاب فیلم‌ها برای 
اسکار،‌ امسال باید صددرصد شکسته شود.« شــمقدری،‌ تغییر شیوه سنتی را با 
دستورالعملی شفاهی در رسانه‌ها به گوش همه ســینماگران و مخاطبان سینما 

رساند. او با بیان اینکه در هیئت‌های انتخاب اسکار در طول سال‌های گذشته اشتباه 
فاحشی رخ داده است، گفته بود: »آن‌ها فکر می‌کردند باید نماینده سینمای ایران همان 

شاخصه‌هایی را داشته باشد که ملزوم حضور در جشنواره‌های دیگر جهانی است.« معاون 
وقت امور سینمایی پس از آنکه فیلم »درباره الی« در سال 2009 در مراسم اسکار حضور پیدا کرد و موردتوجه قرار 
گرفت، از تغییر رویکرد در انتخاب سخن به میان آورد.»برای انتخاب فیلم‌ها در جشنواره‌های خارجی بیش از ارزش 
فنی و هنری، رویکرد سیاسی مدنظر هیئت‌های انتخاب جشنواره‌هاست.« شــمقدری درنهایت آب پاکی را روی 
دست بسیاری ریخت و گفت »اسکار یک اتفاق سینمایی است که در کشور آمریکا اتفاق می‌افتد و جنس آن شبیه 
جشن سینمای گچساران در چند روز اخیر است. اسکار یک فرصت است نه اینکه تمام ذهن و فکرمان را درگیر آن 

کنیم. نگاه من به اسکار منفی نیست، اما نیازمند این همه تبلیغاتی که در سطح کشور بر روی آن می‌شود نیست.«

انتخاب نماینده؛ جرأت یا محافظه‌کاری
سمیه خاتونی  

             هفت صبح

  این‌جا ببینید
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تابســتان امســال را می‌تــوان تابســتانی جهنمی برای 
شهروندان استان خوزستان دانست. حتی حالا و با اینکه 
روند کاهش دما در بسیاری از استان‌های کشور شروع شده 
و حتی در برخی از استان‌ها نیز شاهد بارش باران هستیم، 
اما همچنان مردم استان‌های جنوب غرب و جنوب کشور 
ازجمله خوزستان و بوشهر با گرمای جهنمی نزدیک به ۵۰ 
درجه‌ای هوا روبه‌رو هستند. هنوز هم تعدادی از شهرهای 
استان خوزســتان در صدر لیســت گرم‌ترین نقاط جهان 
هستند و سریال قطعی برق نیز مانند تمامی طول تابستان 
همچنان ادامه دارد. قطعی‌هایی که شاید در روز چندین بار 
اتفاق بیفتد. این مسئله یعنی گرمای بی‌سابقه و قطعی‌های 
پی‌درپی و طولانی در شهرهای استان خوزستان باعث شده 
تا کولرهایی که همچنان بی‌وقفه کار می‌کنند تا اهوازی‌ها و 
آبادانی‌ها شاید این آخرین روزهای نفسگیر گرم تابستان را 
راحت‌تر سپری کنند نیز، از نفس بیفتند!  اینجا خوزستان 
است. استانی که هنوز جهنم گرما را می‌توانید به خوبی در 
شــهریورماه آنجا تجربه کنید. جهنمی که خاموشی‌های 
مکرر، زندگی را عملا برای مردمانشان طاقت فرسا کرده و 
باعث شده تا شهروندان این استان نیز انتقادهایی جدی به 
عملکرد مدیران در بخش تامین برق و انرژی داشته باشند. 
شهروندانی که معتقدند در حالیکه بخش اعظمی از انرژی 
کشــور را تامین می‌کنند و روی انبــاری از نفت و گاز راه 
می‌روند، نباید با چنین گرمای طاقت فرسایی، تا این حد از 

قطعی آب و برق رنج ببرند. 

   وقتی گرما نفس می‌گیرد
قطعی برق در خوزســتان اما شــاید با تمام استان‌ها فرق 
داشته باشد. وقتی در گرمترین شــهرهای جهان زندگی 
کنی، قطعی برق مانند قطع آب اســت. مانند نفســی که 
می‌کشیم. به همان نسبت قطع شدن برق یعنی خاموشی 
کولرهای آبــی و رویارویی انســان با گرمــای 50 تا 60 
درجه‌ای که حتی زنده بودن را ســخت می‌کند چه رسد 
به زندگی کردن را! احمد، کارمند یکــی از ادارات دولتی 
اهواز، می‌گوید: ما در طول روز چندین بار خاموشی داریم. 
یک بار وقتی در محل کار هســتیم و بار دیگر وقتی برای 
استراحت به خانه می‌رویم. حتی گاهی که بعدازظهرها و 
پس از استراحت برای رسیدگی به امورات زندگی به خارج 
از خانه می‌رویــم، در بازار نیز ممکن اســت با قطعی برق 

مواجه شویم.
سهیلا زنی خانه‌دار و مادر یک کودک و یک نوزاد شیرخوار 
اســت، او نیز می‌گوید: هر بار برق قطع می‌شود، من نصف 
جان می‌شوم. گرمای بالایی که ما داریم، برای نوزاد شدیدا 
خطرناک است و با قطعی برق، نفس‌های من و همسرم از 
استرس به شماره می‌افتد. حتی گاهی برای اینکه نوزادمان 
دچار مشــکل نشــود، از لحظه شــروعِ قطعی برق سوار 
ماشین‌مان می‌شویم و کولر آن را روشن می‌کنیم و منتظرِ 

آمدن برق می‌مانیم.
گرمایی که در آن تخم مرغ نیز می‌پزد در کنار قطعی‌های 
مکرر برق، به طور طبیعی باعث می‌شــود تا وســایل برقی 

نیز عمــر کمتری 
داشته باشــند و آمار 

سوختن و نیم سوز شدن آنها روز 
به روز بیشتر و بیشتر شود. با این حال شهروندانی که وسایل 
برقی‌شان با بدشانسی سوخته است، مدعی‌اند که اداره برق 

هیچ اقدامی برای جبران خسارات آنها نکرده و نمی‌کند.

   آموزش زیر سایه آتش گرما
مهرمــاه که می‌شــود، برای مــردم و والدیــن اهوازی و 
خوزســتانی قصه دیگــری آغاز می‌شــود. برخلاف اکثر 
شــهرها که همزمان با کاهش گرما، خاموشی‌ها نیز قطع 
شده یا کمتر می‌شود، خوزســتان همچنان با این پدیده 
کلافه کننده دست به گریبان اســت. موضوعی که حتی 
آموزش و ســال تحصیلی را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. 
عدنان، معلمی در یکی از روستاهای شهرستان حمیدیه، 
در این باره یعنی قطعی برق در مهرماه هشــدار می‌دهد و 
می‌گوید: ما در آستانه مهرماه و فعال شدن مدارس هستیم، 
اما همچنان برق قطع می‌شــود. اگــر بخواهیم با همین 
دست فرمان جلو برویم مسلما به مشکل بر می‌خوریم چرا 
که قطعی برق کودکان و به دنبال آن خاموشــی وسایل 
سرمایشــی دانش‌آموزان را در مدارس کلافه می‌کند و به 

ساختار و سیستم آموزشی ما از نظر کیفی آسیب می‌زند.

   پیوند خاموشی برق و بحران آب
قطعــی برق در تهــران اما مصادف اســت بــا قطعی آب 
درســاختمان‌هایی که پمپ آب دارند. این معضل اما در 
خوزستان بســیار شدیدتر اســت. قطعی برق حتی باعث 
قطعی آب نیز می‌شود. از آنجایی که فشار آب در خوزستان، 
خصوصا در شهرستان اهواز، به‌شدت پایین است، از سال‌ها 
قبل بیشــتر خانواده‌ها از دســتگاه پمپ مکش آب برای 

بهتر شدن فشار استفاده می‌کنند، 
بنابراین  قطعی برق در این اســتان 
باعث می‌شــود تا در گرمای جهنمی 
تابســتان، عرصه بیش از پیش برای 
مردم این خطه تنگ شود. به زبان ساده 
مردم یکی از گرمترین نقاط جهان نه آب 

دارند و نه برق!

   ریشه‌های ناترازی برق
ناترازی فعلی شبکه برق کشور و از جمله خوزستان، نتیجه 
ســال‌ها کم‌توجهی به توسعه زیرســاخت‌ها، فرسودگی 
تجهیزات و عدم ســرمایه‌گذاری متناسب با رشد مصرف 
است.تحلیلگران انرژی همواره هشــدار داده‌اند که عدم 
نوسازی نیروگاه‌ها، تلفات بالای شــبکه توزیع و افزایش 
نامتوازن تقاضا، بحران امروز این گرمترین استان کشور را، 
اجتناب‌ناپذیر کرده است. در حقیقت با وجود نقش کلیدی 
در تولید برق کشور، زیرساخت‌های فرسوده و فشار مضاعف 
ناشی از مصرف صنعتی و آب‌وهوای گرم، تاب‌آوری شبکه 
را کاهش داده است.چالشــی که حل پایدار آن مســتلزم 
برنامه‌ریزی بلندمدت و تخصیص منابع مالی کافی است. 

   تأثیر بر صنایع و اقتصاد
قطعی برق در تابســتان، اینجا نیز بر عملکرد صنایع نیز 
تأثیر گذاشته است. به گفته کارشناسان، در برخی صنایع، 
تنها یک ساعت قطعی برق معادل چند روز توقف در تولید 
هزینه‌ســاز بوده و اثرات آن بر ظرفیت اشتغال، افزایش 
بیکاری و حتی خروج سرمایه‌گذاران کاملا ملموس است. 
با این حال، فصل گرما رو به پایان اســت و این می‌تواند 
نویدی باشد بر کاهش خاموشی‌ها و دلگرمی برای مدیران 
صنایع باشد. در چنین شرایطی، سید حجت‌الله موسوی، 
ســخنگوی صنعت برق خوزســتان تنهــا توضیحی که 
می‌دهد، همان داســتان همیشــگی کمبود آب سدها 
است. وی چندی قبل در این زمینه گفته بود: خشکسالی 
و کاهش شدید آب سدها، باعث شــده تا این وضعیت بر 
نیروگاه‌های برق‌آبی استان نیز تاثیر بگذارد. از سویی پیک 
مصرف تابستان حدود ســه برابر زمستان است؛ مصرف 
خوزستان از ســه هزارو ۴۰۰ مگاوات در زمستان به ۱۱ 
هزار مگاوات رســیده که حدود ۸۰ درصد آن مربوط به 

سیستم‌های سرمایشی است.
وی تاکید کرده که مشکلات زمســتانی، از جمله کمبود 
سوخت برای نیروگاه‌های گازی و تاخیر در اورهال‌ها، باعث 
شد نیروگاه‌ها برای تابســتان به‌طور کامل آماده نشوند، 
همچنین همزمان با آغاز تابســتان، نیروگاه اتمی بوشهر 
حدود یک هزار مگاوات از مدار خارج شد، این عوامل باعث 
فاصله زیاد بین تولید و مصرف برق شد و مدیریت شبکه 
برق ایران به ناچار محدودیت‌هایی برای صنایع، کشاورزی 
و بخش خانگی اعمال کرد. موضوعی که باز هم به معضلی 
به نام بی‌برنامگی و ناتوانــی در پیش‌بینی نیازهای آینده 

صنعت آب و برق دارد.    

   و باز هم هورالعظیم 
امســال طبیعت هم از آتش خشــم گرما در امــان نبود. 
مانند هورالعظیم که همچنــان پرونده‌اش مانند تمام ایام 
تابستانی که پشت سرگذاشــتیم، باز است. افزایش گرما 
در خوزستان درکنار قطعی برق و ســایرِ مشکلاتِ دیگر، 
آتش سوزی در تالاب هورالعظیم و انتشار دودِ ناشی از آن 
در برخی از شهرهای خوزستان، مصائب این استان را دو 

چندان کرده است.
گفته می‌شــود از ابتدای امســال تاکنون ۲۳ تا ۲۵هزار 
هکتار از بخش عراقی و ۴۵۰ هکتار از بخش ایرانی تالاب 
هورالعظیم دچار آتش‌ســوزی شده اســت.‌ رئیس اداره 
حفاظت محیط زیســت هویزه اخیرا گفته بود که با توجه 
به اینکه قســمت‌هایی از بخش ایرانی تالاب هورالعظیم 
نســبتا آب دارد، آتش به سرعت مهار می‌شــود.‌ در واقع 
کمبود آب در بخــش عراقی تــالاب هورالعظیم موجب 
بروز پدیده خودســوزی در این تالاب شده است. خشکی 
گسترده تالاب، گسترش آتش‌سوزی را به‌دنبال داشته و 
دود ناشی از آن، هوای شهرهای غرب استان خوزستان را 
آلوده و روند عادی زندگی شهروندان را 

مختل کرده است.
وقوع آتش در بخش عراقی تــالاب، علاوه بر تهدید جدی 
برای گونه‌های جانوری و پوشش گیاهی، به دلیل وزش باد 
به سمت ایران، موجب آلودگی هوای شهرهای غرب استان 
خوزستان به‌ویژه شهرســتان‌های هویزه، دشت‌آزادگان، 
حمیدیه و اهواز شده است. در تابســتانی که در روزهای 
واپیســن آن هســتیم، دود و آلودگی ناشــی از سوختن 
هورالعظیم جان، بارها تنفس را برای شــهروندان مشکل 
کرده بود تــا جایی‌کــه جمعیت هلال‌احمر اســتان نیز 
در چندین نوبت ماســک‌های رایگان را بین شــهروندان 
شهرهای هویزه و سوسنگرد کرد، اما به دلیل غلظت بالای 
دود، این آلودگی به فضای داخلی خانه‌ها نیز نفوذ کرده و 
مردم را همچنان آزار می‌داد و می‌دهد. گرچه اســتاندار 
خوزســتان پس از رایزنی با طرف‌های عراقــی و وزارت 
خارجه دستور داد تا با هواپیمای آب پاش بخشی از آتش 
سوزی خاموش شود. اقدامی که با دخالت هواپیمای آبپاش 
در دو روز موفق شد تا بخشــی از آتش را خاموش کند. اما 
هواپیمای آبپاش نیز چاره ساز نبوده و آتش همچنان در 
هورالعظیم می‌تازد. چالشی که فعالان محیط زیست تنها 

راه را آبرسانی دانستند.

   تا سال بعد!
تابستان آخرین نفس‌هایش را می‌کشد. هرچه بود مردم 
تحمل کردند. گرچه مسئولان اعلام کرده‌اند که از این پس 
و با کاهش شدت گرما؛ آمار خاموشی‌ها کمتر خواهد شد. با 
این حال فعالان اجتماعی معتقدند که مسئولان باید ازهم 
اکنون تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار چنین ناترازی‌ای 
را برای سال آینده بررسی کنند تا مبادا شهروندان مظلوم 
این خطه، ســال آینده نیز دوباره شــاهد چنین مصائبی 

باشند.

 تابستان 
با خوزستان چه کرد؟

 گزارش میدانی از زندگی مردم 
در گرمترین نقطه جهان زیر تیغ خورشید

خاموشی‌های طولانی، بحران آب، آتش در هورالعظیم
 و   رکود صنایع؛ قلب ایران در چنبره بحران‌های همزمان

به‌طور متوسط جامعه ایرانی تنها ۱۳ 
دقیقه در روز ورزش می‌کنند و این میزان 

در میان دانشگاهیان به ۲۰ تا ۳۰ دقیقه 
در روز می‌رسد که زنگ خطر است

مردان و زنان در کشورهای رومانی، 
ترکیه و بلغارستان نیز به ترتیب کمترین 

فعالیت بدنی را در بین کشورهای اروپایی 
دارند. سه درصد زنان رومانیایی، پنج 

درصد زنان ترکیه‌ای و هفت درصد زنان 
بلغارستانی دست کم یک‌بار در هفته 

فعالیت بدنی دارند

    گزارش
کشورهای اسکاندیناوی رکورددار مشارکت ورزشی، ایران در پایین‌ترین رده‌ها

هر ایرانی فقط ۱۳ دقیقه ورزش در روز!
بدون تغییر سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی، عقب‌ماندگی ورزشی به بحرانی برای سلامت جامعه بدل خواهد شد

گروه اجتماعــی    امــروزه ورزش در دنیــا از چنان 
جایگاهی برخوردار اســت که از آن به عنوان نسخه بی 
بروبرگرد داشتن زندگی ســالم در جهان صنعتی و پر 
هیاهوی کنونی یاد می‌شود. در این میان برخی از مردم، 
ورزشکار حرفه‌ای‌اند و گروهی ورزشکار آماتور. گروهی 
طرفدار و علاقه‌مند به ورزش و دیدن برنامه‌ها، مسابقات 
و نمایش‌های ورزشــی بوده، وعده‌ای نیز از راه ورزش 
امور زندگی خویش را می‌گذرانند. وزارتخانه‌ها و ادارات 
ورزشــی فراوانی تاسیس شــده و مخارج زیادی صرف 
ورزش، ساختن اســتادیوم‌ها، مجتمع‌ها و باشگاه‌های 
ورزشــی و نیز تهیه وســایل و لباس‌های ورزشــی و یا 
تماشای مسابقات ورزشی می‌شود ضمن آنکه بخش‌های 
قابل توجهــی از برنامه‌های تلویزیــون، رادیو، مجلات 
و ســایر رســانه‌های گروهی، به ورزش و اخبار ورزشی 
اختصاص دارد. با این حال محبوبیت این نسخه کارساز 
در بین مردم جهان متفاوت است. گرچه در ایران علاقه 
مردم به ورزش چنــدان دندان‌گیر نیســت کمااینکه 
براساس آخرین گزارشی که در این زمینه منتشر شده 
به‌طور متوســط جامعه ایرانی تنهــا ۱۳ دقیقه در روز 

ورزش می‌کنند!  

   فاکتورهای موثر
میزان ورزش روزانه به عوامل متعددی بستگی دارد که از 
جمله مهمترین آنها سابقه ورزشی، سن، میزان آمادگی 
جسمانی فعلی، اهداف ورزشــکار، نوع و شدت تمرین، 

هدف از تمرین و مواردی دیگر از این دست است.

هر کدام از این فاکتورها می‌تواند تعیین کند که چقدر در 
روز باید ورزش کنید. به عنوان نمونه کسی که روزی نیم 
ساعت تمرین می‌کند نمی‌تواند به ناگاه به سراغ روزی 
1.5 ساعت تمرین برود. این یک راه نزدیک برای آسیب 
دیدن و تمرین زدگی خواهد بود. اهداف ورزشــکار نیز 
می‌تواند روی میزان ورزش روزانه تاثیر بگذارد. ورزش 
کردن برای ســامتی با ورزش کردن برای قهرمانی هم 
از نظر فلســفه و هم میزان تمرین مورد نیاز تفاوت‌های 
ساختاری دارد. پس اصولا نمی‌توان این ورزشکاران را در 
یک دسته مقایسه کرد. برای همین است که کارشناسان 
معتقدند که برای همه شهروندانی که چندان توجهی به 
ورزش حرفه‌ای ندارند، بهترین گزینه برای دور شدن از 
تنبلی و کسالت و افسردگی انجام ورزش‌های همگانی 

آنهم به صورت روزانه است. 

   چند ساعت کفایت می‌کند؟
در منابع مختلف علمی و ســامتی ذکر شده است که 
میزان ورزش هفتگی برای سلامتی می‌بایست حداقل 
150دقیقه با شدت متوسط و یا 75دقیقه تمرین شدید 
یا ترکیبی از هر دو باشد. همچنین به میزان 300 دقیقه 
تمرین هفتگی برای به حداکثر رساندن نتایج اشاره شده 
است. با توجه به این اعداد و ارقام به نظر می‌رسد چیزی 
حدود 30 تا 45 دقیقه ورزش روزانه می‌تواند بیشترین 
نتایج را برای اکثر افراد به ارمغان آورد. البته توجه داشته 
باشــید که همه این تمرینات نباید با شدت انجام شود. 
اگر هر روز تمرین می‌کنید می‌توانید دو روز را با شدت 

انجام داده و باقی تمرینات خود را با شــدت متوسط یا 
سبک انجام دهید.

   ورزش ما و ورزش بعضی‌ها!
از مرزهای ایــران که عبور کنیم، آمار ورزش در ســایر 
کشورها نیز در نوع خود می‌تواند جالب باشد. به عنوان 
مثال آمار مشارکت ورزشی در اروپا نشان می‌دهد مردم 
کشورهای اسکاندیناوی با آن‌که در آب‌وهوای سردسیر 
زندگی می‌کنند، تمایل بیشتری به فعالیت‌های ورزشی 
دارند. همچنین براســاس آمار اعلام شده، کشورهای 
شمال اروپا بیشترین و کشــورهای شرق اروپا کمترین 
مشــارکت را در این زمینه دارند. براین اســاس، زنان 
دانمارک، فنلاند و ایســلند به ترتیب بــا ۷۸، ۷۵ و ۷۳ 
درصد مشــارکت در فعالیت‌های ورزشــی، رتبه‌های 
نخست تا سوم را در بین کشــورهای اروپایی دارند. در 

مقابل، درصد مشارکت مردان در ورزش در فنلاند بیشتر 
از سایر کشــورهای اروپایی است)۷۴ درصد(. اتریش با 
۷۲ درصد و نروژ و دانمارک بــا ۷۱ درصد به ترتیب در 

رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند.
برمبنای اطلاعات منتشــر شــده، مــردان و زنان در 
کشــورهای رومانی، ترکیه و بلغارستان نیز به ترتیب 
کمترین فعالیت بدنی را در بین کشــورهای اروپایی 
دارند. ســه درصد زنان رومانیایی، پنــج درصد زنان 
ترکیه‌ای و هفت درصد زنان بلغارســتانی دســت کم 
یک‌بار در هفتــه فعالیت بدنی دارند. این نســبت در 

مردان به ترتیب هفت، ۱۰ و ۱۴ درصد است.

   جا ماندن ایرانی‌ها از کورس ورزش
در ایران اما میزان تمایل شــهروندان به ورزش چندان 
دندان‌گیر نیست. چندی قبل معاون فرهنگی و توسعه 
ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانــان اعلام کرد که 
فقط ۲۵ تا ۳۰درصد مردم ســه بار در هفتــه و هر بار 
یکساعت ورزش می‌کنند که امیدواریم با انجام اقداماتی 
به ســطح میانگین جهانی ۵۵درصد برســد. همچنین 
چند روز قبل بود که ســید ابوالفضل میردهقان، معاون 
فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: 
به‌طور متوســط جامعه ایرانی تنهــا ۱۳ دقیقه در روز 
ورزش می‌کنند و این میزان در میان دانشــگاهیان به 

۲۰ تا ۳۰ دقیقه در روز می‌رسد که زنگ خطر است. به 
گفته وی اگر بپذیریم که ورزش نقشی اساسی در ارتقای 
سلامت و کاهش آســیب‌های اجتماعی دارد، باید نگاه 
و رویکرد دانشــگاه‌ها به ورزش تغییر کند. و این همان 
سیاستی است که باید متولیان در پیش بگیرند. تشویق 
و ترغیب شهروندان و بخصوص جوانان و دانش‌آموزان و 
دانشجویان به ورزش و البته درکنار آن، فراهم آوردن زیر 
ساخت‌های لازم برای رسیدن به سرانه استاندارد جهانی 
در ورزش. نسخه‌ای که می‌تواند کشور ما را به جامعه‌ای 
شاد بدل کند و پیش درآمدی باشد برای کاهش بیماری 

در جامعه. 

زنان دانمارک، فنلاند و ایسلند 
به ترتیب با ۷۸، ۷۵ و ۷۳ درصد 

مشارکت در فعالیت‌های ورزشی، 
رتبه‌های نخست تا سوم را در بین 

کشورهای اروپایی دارند. در مقابل، 
درصد مشارکت مردان فنلاند در 
ورزش با 74 درصد بیشتر از سایر 

کشورهای اروپایی است

کته
ن

قاسم آل‌کثیر  
             هفت صبح
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  مهدی یکتا
             هفت صبح

   حوادث

    بررسی‌های ابتدایی
در اولین قدم از تحقیقات جنایی دوســت داوود 
به عنوان تنها کســی که حرف‌هــای مقتول را 
دقایقی پیش از مرگ شــنیده بود هدف تحقیق 

قرار گرفت.
او در برابر سوالات ماموران جنایی و کارآگاهان 
پلیس ماجرای مرگ دوســتش را این‌طور شرح 
داد:»مدتی قبل من تصمیــم گرفتم خودروی 
نیسان خود را بفروشم. برای همین ماشین را در 
ســایت دیوار آگهی کردم. چند بار مشتریانی تا 
پای معامله هم آمدند اما به دلایل مختلف ماشین 
فروش نرفت.از طرفی من کارمند بودم و فروش 

این ماشین وقت زیادی از من گرفته بود.«
او در ادامــه افــزود:»روز حادثه بــود که یک 
مشتری جدید تماس گرفت و گفت می‌خواهد 
ماشــین را بازدید کند.داوود همکار من بود و 
من به او جریان تماس مشتری جدید را گفتم.

بعد به او گفتــم این قرارهــای بازدید در این 
مدت به حدی زیاد بوده که من مجبور شــدم 
بارها مرخصی بگیرم.حالا می‌ترســم به خاطر 
فروش این خودرو در کارم توبیخ یا جریمه شوم.

داوود که در جریان کامل مشتری‌ها بود به من 
گفت که می‌تواند بــرای کمک به من این بار او 
ماشین را برای نشان دادن به مشتری ببرد.من 
هم تشکر کردم و به این ترتیب قرار شد داوود 
مرخصی ساعتی گرفته و ماشین را به مشتریان 

نشان دهد.«
دوست داوود در ادامه گفت:»یک ساعتی از رفتن 
داوود به محل قرار با مشــتری‌ها می‌گذشت که 
موبایلــم زنگ خورد. مرد غریبه‌ای پشــت خط 
بود که گفت دوست شــما به نام داوود در اتوبان 
همدانی تصادف کرده و حال وخیمی دارد. لطفا 
به کمک او بیایید. من هم سراسیمه راهی محل 
تصادف شــدم. وقتی بالای ســر داوود رسیدم 
ماموران اورژانس هم سررســیده بودند. اطراف 

داوود جمعیت موج می‌زد و مــردم اورژانس را 
خبر کرده بودند.همان جا پزشــک اورژانس به 
من گفت که رفیقت زنــده نمی‌ماند. من که به 
شدت شوکه شده بودم گفتم اما حالش آنقدرها 
هم بد نیست.او در حال صحبت کردن است.اما 
پزشک گفت که آنچه می‌بینی ظاهر ماجراست 
و دوســتم را ســوار آمبولانس کردند و من هم 

کنارش نشستم.«
همان جا بود که داوود تمام ماجرا را برای صاحب 
نیســان تعریف کرده و گفته بــود:»‌ خریداران 
نیســان دو مرد جوان بودند که از او خواســته 

بودند ماشین را به کارشناسی رنگ ببرند.به این 
بهانه وارد اتوبان شــده‌اند و در فرصتی مناسب 
می‌خواستند خودرو را سرقت کنند و داوود برای 
نجات مال من به در خودرو آویزان شــده بود اما 
سارقان با بی‌رحمی او را زیر گرفتند و از مهلکه 

فرار کرده بودند.«

    دستگیری متهم
با اطلاعاتی که صاحب نیســان آبــی در اختیار 
مأموران جنایی قرار داد،ردیابی متهمان آغاز شد.
در حالی که حدود یک ســال از جنایت خونین 
می‌گذشت خودروی سرقتی در شهرستان خاش 
کشف شد و مشخص شد توسط مالخر زاهدانی از 

سارقان خریداری شده است.
به این ترتیب شــخص مالخر بازداشــت شد و 
علاوه بر رسیدگی به اتهام خرید و فروش اموال 
مســروقه،جهت یافتن ردی از ســارقان تحت 

بازجویی قرار گرفت.
ســرانجام با اطلاعاتی ‌که این متهــم در اختیار 
ماموران قــرار داد یکی از عامــان قتل داوود 
دستگیر شد و به ارتکاب جنایت در حین سرقت 

اقرار کرد اما دوست او همچنان متواری است.
متهــم در برخــورد ابتدایی با مامــوران پلیس 
گفت:»ما یک باند سرقت نیسان هستیم و قصد 
ما فقط دزدیدن ماشــین بود.اما فردی که برای 
نشان دادن خودرو آمده بود وقتی از نیت ما با خبر 
شد مقاومت خیلی شدیدی کرد و رفیقم مجبور 
شد به سمت او اسپری اشک آور بزند.با این حال 
او باز هم دست از مقاومت برنمی‌داشت. بالاخره 
من که پشت فرمان خودرو بودم مجبور شدم گاز 
دهم که همان موقع خودرو از روی آن مرد جوان 

عبور کرد.«
بعد از اینکه پرونــده روال قانونــی را طی کرد، 
متهم برای محاکمه به شعبه ســیزدهم دادگاه 
کیفری یک استان تهران رفت.این در حالی بود 
که همدست او همچنان متواری است و با صدور 

کیفرخواست برای هردوی آنها اتهام مشارکت در 
قتل عمدی تعیین شده است.

    در دادگاه
در ابتدای جلســه رســیدگی پدر و مادر داوود 
به عنوان اولیــای دم تقاضای قصــاص قاتلین 
فرزندشــان را کردند.سپس دوســت داوود در 
جایگاه حاضر شد و شکایت خود را بابت سرقت 

خودرویش عنوان کرد.
پس از او فرد دیگری که قربانی ســرقت همین 
باند شــده بود در جایگاه قرار گرفت و در شــرح 
شکایت خود گفت:»من یک نیسان آبی داشتم 
که می‌خواستم آن را بفروشــم و پسرم آن را در 
سایت دیوار آگهی کرد.قرار بود خودش با مشتری 
قرار بگذارد اما چون ســرباز بود در ســاعتی که 
این خریداران قلابی با من تماس گرفتند پسرم 
پادگان بود و مجبور شــدم خودم برای نشــان 
دادن ماشــین بروم.این ســارقان در ابتدا سعی 
کردند به بهانه بنزین زدن من را از ماشین پیاده 
کرده و ماشــین را بدزدند.اما وقتی موفق نشدند 
به بهانه کارشناســی رنگ من را از ماشین پیاده 
کردند.من به آنها شک کرده بودم اما دیگر فرصت 
نکردم خودم را به آنها برسانم.شاید اگر مقاومت 

می‌کردم من هم الان زنده نبودم.«
سپس نوبت به متهم شــد که از خود دفاع کند و 
گفت:»من اتهام سرقت‌ها را قبول دارم اما اتهام 
قتل عمدی را قبــول ندارم.روز حادثــه ما ابتدا 
می‌خواستیم به بهانه کارشناسی رنگ ماشین را 
سرقت کنیم اما مقتول اصلا از پشت فرمان پیاده 
نشد.بعد به بهانه تست کردن از او خواستم پشت 
فرمان بنشینم و او کنارم نشست.وسط اتوبان به او 
گفتم ما از همین جا با اسنپ می‌رویم و فردا برای 
معامله تماس می‌گیریم.وقتی پیاده شد که دوباره 
پشت فرمان بنشیند شروع به حرکت کردم اما او 
خیلی سریع به سمت در ماشین برگشت و فریاد 
می‌زد دزد، دزد.دوستم به او اسپری فلفل زد اما او 
از در خودرو آویزان شده بود.من که می‌ترسیدم با 
سر و صدای او مردم به سمت ما بیایند گاز دادم.
یکدفعه حس کردم ماشین از روی چیزی رد شد 

اما من اصلا قصد زیر گرفتن مقتول را نداشتم.«
در ایــن قســمت از محاکمه وکیــل متهم نیز 
گفت:»در این پرونده ســهم قصور پزشکی نیز 
باید تعیین شود چون بیمارســتانی که مقتول 
به آنجا منتقل شــده بود امکانات خوبی نداشته.
همچنین تا زمانی که همدست موکلم دستگیر 
نشود،نباید برای این متهم حاضر تعیین مجازات 

صورت گیرد.«
قضات دادگاه بعــد از محاکمه متهم برای صدور 

رای وارد شور شدند.

مرد جوان برای رسیدن به زن مورد علاقه‌اش نقشه قتل شوهر او را اجرا کرد.متهمان با صحنه سازی سعی 
داشتند جنایت را به گردن فرد دیگری بیندازند.  ســوم مرداد امسال رهگذران هنگام عبور از خیابانی در 
قلعه‌نو با جسد مردی مواجه شدند که با ضربات چاقو به قتل رسیده بود. آنها بلافاصله با پلیس تماس گرفته و 
موضوع را اعلام کردند.  جسد مرد جوان در کنار خودروی تیبای سفید رنگش افتاده بود و با استعلام شماره 
پلاک خودرو هویت مقتول به‌دست آمد.  باتوجه به آنکه خودرو و وسایل داخل آن به سرقت نرفته بود، احتمال 
قتل به خاطر سرقت منتفی شد. در ادامه بررسی‌ها فرضیه‌های متفاوتی روی میز تیم جنایی قرار گرفت که 

یکی از آنها انتقامگیری بود. 

  مظنون؛ مرد افغان
با به‌دســت آمدن هویت مقتول به نام امیر، کارآگاهان 
اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به سراغ همسر او رفتند 
و فرنگیس در تحقیقات گفت: شــوهرم با خودرواش 
کار می‌کــرد و در این میان مردان افغانســتانی که در 
محدوده خانه‌مان سکونت دارند از او می‌خواستند آنها 
را به محل کارشان ببرد. درحقیقت شوهرم راننده آنها 
بود و آخرین بار برای رساندن حفیظ به محل کارش از 

خانه خارج شد. 
در حالی که زن جوان چنین ادعایی داشت کارآگاهان 
به سراغ حفیظ رفته و او بازداشــت شد. مرد جوان در 
تحقیقات گفت: اینکه من با خودروی امیر به محل کارم 
می‌رفتم درست اســت اما روز حادثه با صاحب کارم به 

محل کارم رفتم و امیر را ندیدم. 
به‌دنبال اظهارات مرد افغانستانی، کارآگاهان به سراغ 
صاحب کار او رفته و این موضوع تایید شد و مرد افغان 

آزاد شد. 

  ردپای یک مرد
در ادامه بررسی‌ها احتمال جنایت خانوادگی نیز مطرح 
شد و با زیر نظر گرفتن همسر امیر کارآگاهان دریافتند 
که او مدتی است با مردی به نام شهاب در ارتباط است. 
با به‌دست آمدن این سرنخ کارآگاهان به سراغ شهاب 
رفته و او را بازداشت کردند. شهاب ابتدا منکر ماجرا بود 

اما در مواجهه با مدارک پلیسی به قتل امیر به دستور 
فرنگیس اعتراف کرد. 

مرد جوان زمانــی که در مقابل افســر پرونده‌اش قرار 
گرفت، گفت: مدتی قبل با فرنگیس در تلگرام آشنا شدم 
و ارتباطمان کم کم شکل گرفت. بعد از مدتی فرنگیس 
از مشکلات زندگی زناشویی‌اش گفت. در این مدت من 
به فرنگیس علاقه‌مند شده بودم و فرنگیس یک شرط 

پیش پایم گذاشت. 
او ادامه داد: فرنگیس از من خواســت شــوهرش را به 
قتل برسانم تا بعد از جنایت باهم ازدواج کنیم. من که 
نمی‌توانستم دوری فرنگیس را تحمل کنم شرطش را 
پذیرفتم. روز حادثه با هماهنگــی فرنگیس به عنوان 
مسافر سوار بر خودروی امیر شــدم. در نزدیکی محل 
کارم بود که از او خواســتم خودرو را نگه دارد تا پیاده 
شوم و در یک لحظه با چاقویی که به همراه داشتم به او 
چند ضربه زدم و فرار کردم. از آنجایی که هیچ سرنخی 
از خودم به جا نگذاشته بودم تصور نمی‌کردم بازداشت 
شــوم و بعد از مدتی هم ارتباطم را با فرنگیس دوباره 

آغاز کردم. 
با اعتراف پسر جوان به جنایت، فرنگیس نیز بازداشت 
شــد و به قتل همسرش با همدستی شــهاب اعتراف 
کرد. به دســتور بازپرس جنایی متهم جوان در اختیار 
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار داده شد 

و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.

دسیسه شوم برای انداختن گناه قتل بر گردن کارگر افغان بی‌ثمر ماند

راز جسد راننده تیبا در عشق ممنوعه

اوایل سال ۱۴۰۰ مرد جوانی که 
در جریان یک تصادف عمدی 
در اتوبان همدانی به شــدت 
مجروح شده بود به یکی از بیمارســتان‌های پایتخت منتقل شد اما 
شدت جراحات وارد شــده به حدی زیاد بود که متهم جان خود را از 

دست داد. او پیش از مرگش برای رفیق خود ماجرای تصادف را تعریف 
کرد و شــرح داد که چگونه خریداران قلابی نیسان، به قصد سرقت 
خودرو او را زیر گرفتند. به این ترتیب رســیدگی به موضوع وارد فاز 
جنایی شده و تیم جنایی با حضور بالای سر جسد مقتول به نام داوود 

تحقيقات را آغاز کردند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

 مقتول فکرش را هم نمی‌کرد معرفت دوستانه مرگ او را رقم بزند

از فروش نیسان آبی در دیوار تا جنایت در اتوبان 

    حاشیه

    خبر ویژه

سنگین وزن آملی کشور با سه مدال طلای پی‌درپی نام خود را کنار بزرگان ثبت کرد 

پیام حامد لک برای »پیام« نیازمند 
دروازه‌بان فولاد با درخشش مقابل تیم سابق خود به تیم منتخب هفته سوم راه یافت

گروه ورزش‌    ‌تیم ملی والیبال ایران در دومین 
دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی مردان 2025 
به مصاف تونس رفت و با نتیجه 3 بر 1 به پیروزی 
رسید. ملی‌پوشان ایران ست اول را واگذار کردند 
در ســت‌های بعدی با قدرت و هماهنگی بیشتر 
برابر تونس بازی کرده و این تیم را شکست دادند. 
ست سوم بهترین نمایش ملی‌پوشان رقم خورد و 

با نتیجه 25 بر 16 تونس را شکست دادند.
پیش از این تیم ملی والیبال ایران در نخســتین 
مسابقه خود از مســابقات جهانی والیبال 2025 
که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، ‌ به 

مصاف مصر رفت و شکست خورد.‌

ملی‌پوشــان ایرانی در ایــن دیدار 3 بــر یک با 
امتیازهای )25 بر 17، 16 بــر 25، 25 بر 23 و 
25 بر20( مقابل حریف خود شکســت خوردند 
تا متوجه تفاوت مسابقات جهانی با لیگ ملت‌ها 

شوند!
چندی پیــش تیم ملی والیبال ایــران با هدایت 
روبرتو پیاتزای ایتالیایی در8 هفته ابتدایی لیگ 
ملت‌ها به چهار پیروزی دســت یافت و در چهار 
مسابقه هم شکست خورد‌ اما روند رو به‌رشد تیم 

در عملکرد تیم مشهود بود.
پس از پایان آن رقابت‌ها بسیاری از کارشناسان 
لب به تحسین سرمربی ایتالیایی گشوده و عنوان 

کردند تیم ملی والیبال ایران بعد از تغییر چندین 
سرمربی در سال‌های اخیر حالا به روبرتو پیاتزای 
ایتالیایی رســیده اســت که می‌تواند آن ثبات و 

موفقیت را به تیم ملی برگرداند.
حرفی که بیراه هم نیست! تفاوت پیاتزا با مربیان 
قبلی تیم ملی در این اســت که هر بازیکن برای 
رســیدن به ترکیب اصلی باید تــاش و روحیه 
جنگندگی بالایی داشته باشــد و او بازیکنان را 
براســاس ســابقه انتخاب نمی‌کند. ولاسکو در 
شروع کارش در کشورمان هیچ شناختی از نفرات 
تیم ملی نداشــت‌ اما با توجه به انگیزه و روحیه 
بازیکنان، آنها را انتخاب کرد تا بتواند نسل طلایی 

ایران را به وجود آورد. اما تردیدی هم نیست این 
کار به زمان نیاز دارد. سال‌ها پیش بهمن فروتن 
سرمربی تیم شموشک نوشهر حرفی زد که هنوز 
هم ورد‌زبان اهالی فوتبال است:» اگر این آبگوشت 
یکی‌، دو قل دیگر بزند، جا می‌افتد و با جا افتادنش 

دیگر به لیگ دسته اول سقوط نمی‌کند!«
این آبگوشــت بهمن فروتن سال‌های سال مورد 
اســتفاده قرار گرفت و به نظر می‌رسد به شرایط 

امروز والیبال ما هم می‌خورد.
تیم ملی ایران با سرمربی ایتالیایی هنوز برای جا 
افتادن و پیشرفت خیلی کار دارد و هشتمی لیگ 

ملت‌ها یا پیروزی برابر تونس کافی نیست.

گروه ورزش‌    حامد لک از عنفوان جوانی در تیم صبای قم و فوتبال 
ایران مطرح شد و آنقدر با اســتعداد نشان داد که مصطفی دنیزلی 
سرمربی سابق پاس تهران و پرسپولیس در اظهارنظری جالب گفت: 

»او می‌تواند در بشیکتاش بازی کند!«
دروازه‌بانــی که همیــن چهار، پنج ســال پیــش در ترکیب تیم 
پرسپولیس، بهترین گلر غرب آســیا در رقابت‌های لیگ قهرمانان 
آســیا شــد اما امروز بعد از یک دروازه‌بانی خوب و درخشش برابر 

پرسپولیس، علیه رقیب خودش استوری می‌گذارد!
حامد لک ضمن انتقاد به گزارشــگر بــازی و تلویزیون در فضای 
مجازی، یک طعنه هم به پیام نیازمند گلر ملی‌پوش پرسپولیس زد 

که در سه بازی تورنمنت کافا، چهار گل خورده است!
خودش در این رابطه می‌گوید:» واضح‌تر از آن می‌نوشتم؟! اصلا نیاز 
نیست اســم برخی افراد را ببرم. مخاطب من را همه متوجه شدند 
و غیرمستقیم هم ننوشــتم که بخواهم آن را تشریح کنم. در زمان 
نقل و انتقالات تابستانی شلوغ‌کاری کردند و گفتند فلان بازیکن، 
هشت سال است مقابل پرســپولیس بازی کرده و نباخته؛ واقعا در 

فوتبال روز دنیا این مسئله می‌شود عامل خرید برای باشگاه بزرگی 
مثل پرسپولیس؟ امسال طوری جوسازی کردند که انگار همه چیز 
در نقل و انتقالات گل و بلبل اســت. یکسری حرف‌ها را فقط برای 
بازارگرمی در سوشال‌مدیا زدند و هواداران پرسپولیس هم بی‌خبر از 
هر چیز، گفتند پس کسی که 8-7 سال به پرسپولیس نباخته، یک 
خرید عالی است! یکی از آنها نگفت که گزینه مدنظرشان 6 سال در 

پرهزینه‌ترین باشگاه ایران بود و یک جام در لیگ نیاورد.«

کاری به درستی یا نادرســتی صحبت‌های حامد لک نداریم اما به 
راستی چه بر‌سر یکی از مســتعدترین گلرهای یکی دو دهه اخیر 

فوتبال ایران آمده است؟
کسی که امروز می‌توانست شــماره یک تیم ملی باشد، باید از پای 
تلویزیون تماشــاگر گلری دیگران باشــد و به قول خودش برای 

تورنمنت کافا هم دعوت نشود!
فقط به یک مورد کوچک اشــاره می‌کنیم و قیــد بقیه را می‌زنیم! 
حامد لک در همه این سال‌ها و حتی همین بازی اخیر با تیم سابقش 
پرسپولیس، بی‌دلیل وقت‌کشی کرده، روی اعصاب هواداران آبی و 
قرمز رژه رفته و زمان مسابقه را کشته است. کاری که در دنیای امروز 
فوتبال منسوخ شده اما حامد لک هنوز به این کار مبادرت می‌ورزد!

گلر سرشناس تیم فولاد خوزستان کمی به عقب برگشته و همین 
یک ضعف را با خود مرور کند تا متوجه شود چرا پیام نیازمند امروز 
شماره یک تیم ملی می‌شــود اما حامد لک با قد و قواره‌ای بهتر و 
استعدادی بیشتر باید از پای گیرنده‌های تلویزیونی بازی‌های تیم 

ملی را تماشا کند!

به    زرگری       امیرحسین زارع
 خوش آمدید

امیرحسین زارع با سومین مدال طلای پیاپی خود می‌تواند 
در دنیای کشتی زرگری خود را راه‌اندازی و افتتاح کند. او 
با شایستگی قهرمان وزن 125 کیلوگرم مسابقات جهانی 

2025 زاگرب شد.
کم نیستند کسانی که می‌گویند:» امیرحسین زارع توی یه 
لیگ دیگه بازی می‌کنه و‌...!« بسیاری از آدم‌ها فکر می‌کنند 
کلمه لیگ همان بحث جمع شدن تیم‌های ورزشی و بازی 

کردن برای رسیدن به قهرمانی به حساب می‌آید.
اما وقتی نگاه جامع و کامل‌تری به کلمه لیگ و این اصطلاح 
جدید اما جا افتاده در جامعه می‌اندازیم، به یک معنی خیلی 

خاص بر می‌خوریم:
اینکه یک فرد موفق در ورزش، اقتصاد، تحصیل، سیاست یا 
هر عرصه دیگری آنقدر قوی، موفق و با اعتماد به نفس بالا 
ظاهر شــده که از بقیه اطرافیان خود فاصله گرفته است. با 
نگاهی به اطرافیان خود بهتر متوجه این موضوع می‌شویم 

که برخی افراد الیت و متفاوت و متمایز از دیگران هستند.
امیرحســین زارع هم از این قاعده مســتثنا نیست؛ یک 
کشتی‌گیر سنگین‌وزن که دســت‌هایش مثل روس‌ها کار 
کرده و حریفان را خســته و درمانده به بیرون تشــک هل 
می‌دهد و امتیاز می‌گیرد. او خیمه‌های سنگینی می‌زند و 

به راحتی امتیاز نمی‌دهد، 

بسیار سریع است و مثل یک کشتی‌گیر سبک‌وزن به پشت 
حریفان می‌رود و پشت ســر هم امتیاز می‌گیرد و از همه 

رقیبان خود سبقت گرفته است. 
همه آنچه بدان اشاره شد را می‌دانیم و می‌دانید اما موضوع 
جایی ترسناک می‌شود که این فاصله و قهرمانی‌ها را به پای 

مربیان کنونی تیم ملی بگذاریم!
امیرحسین زارع با الگوبرداری از حسن یزدانی، راه کشتی 
گرفتن و قهرمانی در جهان کشــتی را پیدا کرد. ســبکی 
شبیه روس‌ها که برخلاف زیرگیری احساسی ما ایرانی‌ها 
تکیه بر از کار انداختن دســت‌ها و خسته کردن و فن زدن 
به حریفان دارد. این درحالی اســت که هیچ یک از مربیان 
تیم ملی ایران در دوران کشــتی خــود نزدیک به روس‌ها 
هم کشــتی نگرفته‌اند! بنابراین خطای بزرگی اســت اگر 
بخواهیم زرگری امیرحســین زارع و مدال‌های پی درپی 
او را به حســاب توانمندی کادرفنی خود بگذاریم. هرچند 
بی‌انصافی است اگر از کنار تلاش‌های علیرضا دبیر و فراهم 
ســاختن امکانات لازم برای حفظ آرامش زارع و قهرمانان 

ملی بی‌تفاوت بگذریم.
فدراسیون کشتی و رئیس آن تمامی تمهیدات لازم برای 
تأمین مالی امیرحســین زارع و قهرمانــان ملی را در نظر 
گرفته و می‌گیرند که جای تقدیــر دارد اما ضروری به نظر 
می‌رسد تجدید نظری در انتخاب سرمربی 
و دستیارانش در تیم ملی کشتی آزاد 

ایران داشته باشیم. 

گر صبر کنی     پیاتزا         ز    غوره حلوا    سازد
مربی تیم ملی والیبال بازیکنان را با کار می‌سنجد نه با نام

تیم ملی والیبال ایران در 
دیدار با تونس برنده شد 
اما نتوانست آن اقتدار 
همیشگی را نشان دهد
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  سلامت

اگه می‌خوای پاییز و زمستون 
سالم بمونی اینارو بخور!

‌ ‌‌خنک شــدن هوا در این روزهای آخر شــهریور، نوید شروع فصل 
پاییز را می‌دهد؛ شما با رسیدن فصل پاییز یاد چه چیزی می‌افتید؟ 
برگریزان درختان و فصل رنگ عاشقی و از این حرف‌ها و خنکی هوا یا 
آلودگی هوا در کلانشهرها یا سرماخوردگی و آنفلوآنزا؟ هر‌چه هست 
در این مطلب به شما می‌گوییم که اگر می‌خواهید از زیبایی‌های این 
فصل یا خنکی هوای آن لذت ببرید، اول باید سلامتی خود را دریابید 
و سیســتم ایمنی‌تان را قوی کنید. خب تکلیف نگارنده این مطلب 
که مشخص است؛ چون من عاشــق گرما هستم و دوستان مثل من 
هم باید این نکات را خیلی جدی پیگیری کنند تا مریض نشــوند؛ 

‌‌دوستداران سرما‌ هم این مطلب را بخوانند ضرر نمی‌کنند.
اول برویم سراغ میوه‌های پاییزی؛ با مصرف این میوه‌های سرشار از 
ویتامین C می‌توانید از بدن خود در مقابل انواع ویروس‌ها محافظت 
کنید. ‌میوه‌های پاییزی پادزهر سرماخوردگی و آنفلوآنزا هستند. 
میوه‌ها را هم که دیگر می‌دانید چیســت؟ پرتقال، خرمالو، سیب، 

انگور، شلغم، انار، نارنگی و کیوی و.... 
بعد اینکه مزاج‌تان را دریابید؛ مزاج پاییز سرد و خشک است، پس 
در این فصل از انجام هر کاری که باعث خشکی بدن می‌شود، پرهیز 
کنید و به ‌ غذاهای ‌ گرم و گوشــت‌‌ ‌)اگر توانســتید بخرید البته( ‌و 

ادویه‌جات با گرمی زیاد پناه ببرید. 
بعد اینکه به قسمت خوب ماجرا می‌رســیم؛ در این فصل سعی 
کنید از غذای ســرخ‌کردنی و فست‌فود کمتر اســتفاده کنید و به 
جای این غذاهای بی‌خاصیت، به آش و ســوپ پنــاه ببرید. مثل 
آبگوشــت و آش ترخینه که ماننــد یک بمب قوی بــرای مقابله 
سرماخوردگی عمل می‌کند یا آش رشــته و سوپ جو و... خوردن 
اسفناج را هم فراموش نکنید؛  یکی از غذاهای مناسب فصل پاییز ‌ 
که طبع گرمــی دارد و می‌تواند یک غذای مقــوی برای روزهای 
سرد پاییز باشد. در آخر هم به ســوپ سبزیجات پناه ببرید؛ سوپ 
ســبزیجات یک گزینه مغذی برای فصل پاییز و زمســتان است. 
و البته غــذای مورد علاقــه مامان‌ها که حتی تابســتان هم‌ از آن 
خلاصی نداریم. ‌برای تهیه این ســوپ از انواع ســبزیجات فصلی 
مانند کدو حلوایی، هویج و کرفس استفاده کنید. ‌‌سوپ سبزیجات 
با طعم ناخوشــایندش البته برای من، سرشار از ویتامین‌ها و مواد 
 معدنی است که برای سلامت بدن در فصل سرما ضروری هستند.

خلاص... سلامت باشید.
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3- خــار روی دیــوار- ســخن و بیان- 

همنشینان-  چه وقتی؟ 
4- حرف عصا- فلزی است سفید با علامت 

شیمیایی Co- بخت و طالع
5- از القــاب امرای ترک- مجلس اعیان- 

بخش زیرین در
6- مدت زمان معین- نمونه نمایشــي- 

گیرنده امواج رادیویی
7- حساب کردن- انعکاس یافته- مرزبان

8- ابر نزدیک به زمین-  پرنده شانه به سر- 
فرق سر-  اثر چربی

9- چراگاه  ایلات- خــوش رو و خندان- 
کشوری آسیایی

10- زمام شتر- پلیدی- کارها
11- آماده سازی چرم- نجابت و بزرگي- 

تاکنون
12- هندبا- کم ارتفاع- فوری و سریع

13- فتنه و بدی- مخالف سرما- نشان و 
مدال- پسوند شباهت

14- یکی از جمهوری های روسیه است که 
در ناحیه فدرال خاور دور قرار گرفته است- 

طفلی که تازه به دنیا آمده
15- اینــک- جامــه درویــش- برد آن 

معروف است 

عمودي
 1- سوختی که از تجزیه بقایای گیاهان و 
حیوانات به وجــود می آید - بوی خوش- 

پاسبانی و نگهبانی
2- در حال لرزیدن- گروهی از جانداران

3- اســب آذری-  مامان- تغییر- پرنده 
دریاچه

4- شیرینی تولد- خوش طبع- پایتخت 
سابق میانمار

5- صاحب شــدن- از وســایل نجاری- 
تعصب

6- از بیماری هــای دهــان و لثــه- گل 
همیشه بهار- تغییر شکل یافته

7- مادر خودمانی- درجه بندی شده- تیغ 
دسته دار

8- خالص- از گل ها- دوباره- سفید آذری
9- ســیمان- محــل بازگشــت- خمیر 

شیشه بری
10- یاری- ستاره- زغال

11- سرشماری- مریض نیست-  خادم
12- نوعی درخت زینتی- آهنگر انقلابی- 

تفاله عسل
13- مــکان - از موسســات مالی- حنا- 

به دنیا آوردن
14- هرم معروف مکزیک- نام کوچک ون 

گوگ نقاش هلندی
15- عید کریسمس- فرومایه- فراوانی 

گ

جغج

چس

س

طراح : حمیدرضا محمدرضایی     
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آرایش در  ثبت نام
 شهر مهم دلالقدیم

آلمان بالاترین 
 اسب چاپارروکشاندازه

جزیره اى 
در چین

 گهواره بچه
 پیر و 

سالخورده
اختراعى از 

فولتون
 استخوان 
بالاى ران

حرف 
دهن کجى

ساز و برگ ساز شاکى!
اسب

جمع شیخ

مهربانى ها

 اثرى از سیاره زحل
ارسکین 
کالدول  بازى مفرح 

روى میز

نوعى ساعت  نوعى ظرف
یا بخارى محل زانو 

سمبولیکزدن شتر

دختر

سیلاب

جمع مفهوم
  علامت 
مفعولى

 پیرو و تابع

بى هوشى
راندن 
اسممزاحم

 رودى در گاو آهن
فرانسه

 باران اندك

 بدگوهر و 
بدنژاد

 

         

 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
اخرس

تکنو
چورک

دباب
 زرنج

ساجن
گراف
هییت

5 حرفي :
استرچ
الشتر

بنارس
بورسا
جونیو
رامسر
رمانس
 روزها

شاردن

فرغان
کیانا

میروک
ویبره
یمینه

6 حرفي :
بجنورد
توشیبا

سینوهه
 یلنجوج

7 حرفي :
بد انجام

 نیوجرسی

8 حرفي :
 رئیس بزرگ
سردار ملی

کاوازاکی
ویستیتیس

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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در صبحی سرد در سال ۱۹۷۳، دنیس موریس ‌۱۴ساله تصمیم‌ گرفت ‌‌مسیر زندگی‌اش را برای همیشه تغییر دهد. او می‌گوید: 
»باب مارلی قرار بود نخستین تورش در انگلستان را برگزار کند و من تصمیم گرفتم از او عکس بگیرم. پس از مدرسه فرار 
کردم و به کلوبی رفتم که اولین اجرای او در لندن آنجا بود. وقتی به سمتم آمد، گفتم »می‌توانم ازت عکس بگیرم؟« و او 
گفت: »آره مرد، بیا تو.« در فاصله‌های استراحت تمرین صدا، مارلی با این نوجوان درباره بزرگ شدن در انگلستان گپ 
می‌زند و موریس هم درباره زندگی او در جامائیکا می‌پرسد. مارلی سپس از تور برایش گفت و پرسید آیا موریس دوست دارد 

همراه‌شان شود. روز بعد موریس کیفش را مثل یک کیف ورزشی بست، به هتل رفت و همراه گروه راهی شد.

  از او چه می‌دانیم؟
موریس سال ۱۹۶۰ در جامائیکا به دنیا آمد و در پنج 
ســالگی به شــرق لندن مهاجرت کرد. علاقه‌اش به 
عکاسی از ۹ سالگی آغاز شــد؛ آن زمان خواننده گروه 
کُر کلیسایی بود که کشیشی عجیب داشت و در خانه 
کشیش یک تاریکخانه وجود داشت. او می‌گوید: »وقتی 
دیدم یکی از پسرها در حال چاپ عکس است، فهمیدم 

این مسیر زندگی من خواهد بود.«

   آغاز یک مسیر
تور کوتاه‌مدت بود، چون اعضای گروه با دیدن نخستین 
برف خواستند به خانه برگردند‌ اما همین چند هفته، 
شروع حرفه‌ای شد که موریس را به عکاس بزرگ‌ترین 
ستاره‌های موسیقی جهان بدل کرد. تصاویر صمیمی او 
از مارلی – از جمله عکسی معروف در ون گروه – اکنون 
بخشی از نمایشــگاه بزرگی در »گالری عکاسان« در 

سوهو است. 

   همکاری با باب مارلی
پس از نخستین عکس‌هایش در سال۱۹۷۳، 

موریس دوبــاره ســال ۱۹۷۵ در اجرای 
افسانه‌ای مارلی در تئاتر لایسئوم لندن 
حضور داشت. او می‌گوید: »عکس‌های 
فوق‌العاده‌ای گرفتم چون از اجرای اول 
می‌دانســتم چطــور روی صحنه رفتار 
می‌کند. در نهایت عکس‌هایم روی جلد 

مجلاتی مثل ان‌امِ‌ئــی، ملودی میکر 
و تایم اوت چاپ شــد.« موریس تا 
زمان مرگ مارلی در سال ۱۹۸۱ به 

همکاری با او ادامه داد. »آرزوی 
مــن این نبــود کــه عکاس 

موسیقی شوم، می‌خواستم 
عکاس جنگ باشــم – اما 
به شــکلی عالی از مسیرم 

منحرف شدم.«

   جنگ با پانک
بــا این حــال، موریــس جنگ 
خودش را یافت؛ زمانی که سال 

۱۹۷۷ به‌عنوان عکاس تور ‌ پیســتولز دعوت شــد.او 
می‌گوید: »همه‌چیز پر از هرج‌ومرج بود، دائماً تهدید 
می‌شــدیم، در خیابان‌ها بــه ما حملــه می‌کردند و 
کنســرت‌ها غوغا بود. برای من این همان جنگ بود؛ 
کاملًا ایده‌آل.« پس از آن، ستارگان دیگری همچون 
پتی اسمیت، اویســیس، گلدی، ریدیوهد و دیگران 

مقابل دوربین او قرار گرفتند.

   مستندسازی جامعه
با این حال، موریس همیشه کار موسیقی را 
راهی برای تأمین مالی علاقه واقعی‌اش 
یعنی گزارشگری و عکاسی مستند 
می‌دیدید. او پروژه‌هایی چون بزرگ 
شدن سیاه‌پوســت )زندگی جامعه 
ســیاه در لندن دهــه ۷۰(، 
ســاوت‌هال: خانه‌ای دور از 
خانه )تمرکــز بر جامعه 
ســیک‌ها( و این نژاد 
خوشبخت )زندگی در 
لندن( را دنبال کرد. 
موریس می‌گوید 
توانسته بود اعتماد 
مردم را جلب کند: 
»نمی‌دانــم چرا‌ اما 
وقتی من را می‌دیدند 
اعتماد می‌کردند. درها را به 

رویم باز می‌کردند.«

پسری که می‌خواست عکاس جنگ شود ولی عکاس موسیقی شد‌ 

سرنوشت عجیب‌ دنیس موریس ‌
وقتی ‌۱۴ساله بودم از مدرسه جیم زدم تا باب مارلی را ببینم‌ و شدم عکاسش!

                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب مشاهیر 1
عکسی كمتر دیده شده از اصغر فرهادی در 

پشت صحنه ‌سریال ‌‌چشم به راه در كنار  كاظم 
هژیرآزاد و همسرش زويا امامي - سال‌ 1377

قاب مشاهیر 2
این عکس را برای هواداران کشتی‌ 
انتخاب کردیم‌؛ مسابقات جهانی 2025 
که این روزها تبش حسابی داغ است‌؛ 
‌بدن شش‌دانگ و به قول کشتی‌گیرها 
شلاق خورده نادارشویلی ‌گرجستانی 
را ببینید؛ حجم عضلات او را در وزن 98 
کیلوگرم می‌بینید.

قاب امروز 1
مونا فائزپور همسر احمد مهرانفر را در 

نمایی از نمایش زنبورهای حوالی آزادی ‌ 
می‌بینید. 

قاب نوستالژی
جوانان دهه شصتی، سال 1383 اینگونه 
موهای خودشان را درست میک‌ردند و 
به قولی این شکلی تیپ می‌زدند. ‌‌میدان 
 هفت‌تیر ‌- ‌ خرداد ۱۳۸۳ 
عکس: ساسان توکلی

پروفایل

‌ قاب امروز 2
خب خانم ندا قاسمی هم به 

جرگه بازیگران مدلینگ 
پیوستند. مدل شدن این‌ 

روزها در ایران‌ کاری ندارد 
که... کمی باید معروف 

باشید، یک کلاه نیاز دارید 
و شاید یک چهارپایه یا 

صندلی؛ حالا نبود هم 
زیاد مهم نیست و بعد 

مختصری)!( میکاپ. شما 
حالا مدل هستید! سایر 

ویژگی‌های مدلینگ هم که 
اهمیت ندارد...
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